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در موزه ی نیکلسون وابسته به دانشگاه سیدنی در سیدنی استرالیا، مومیایی یک 

کودک نگهداری میشود که به سبب نگاره های آیینی روی تابوتش، در 

مصرشناسی دارای اهمیت بالایی است. درواقع این نگاره ها تا مدتی هم باعث 

ر، به خاطر آن مومیایی مزبوگمراهی مصرشناسان شده بودند چون در موقع ثبت 

تصور کرده بودند که صاحب این مومیایی، یک دختر است؛ بعدا معلوم  نگاره ها

ر چارلز گذاشتند. این مومیایی را س  « پسر هورس»شد که پسر است و اسمش را 

نیکلسون همراه چندین عتیقه ی مصری دیگر در سفر به قاهره به دست آورد، 

ان میدهند، اصلا از آن لذت نبرده سفری که آنطورکه یادداشت های شخصیش نش

بود، ولی سختی سفر باعث نشده بود که او عزم کند از مصر مستقیما به استرالیا 

برگردد، چون قبل از هر چیز راهش را به سمت لندن کج کرد تا کشفیاتش در 

مصر را در آنجا به طور قانونی ثبت کند. همه ی اینها در حالی بود که شغل 



راحی و زایمان زنان بود و ظاهرا نباید ربطی به باستانشناسی اصلی نیکلسون، ج

داشته باشد. اما یک انگیزه ی شخصی، راهنمای زندگی نیکلسون بود. گذشته ی 

نیکلسون او را آزار میداد. او به طور نامشروع از مادری متولد شده بود که در 

جامعه ی سالگی درگذشت. این حرامزادگی با فضای فرهنگی زشت حاکم بر 42

آن زمان سیدنی بی ارتباط نبود. انگلیسی ها سیدنی را به عنوان یک تبعیدگاه و 

اردوگاه کار اجباری تبهکاران و افراد مجرم تاسیس کردند و در بدو پیدایش خود، 

شهرکی بدنام بود. خود نیکلسون، ثروت خود را از دایی خود به ارث برد که از 

الیا و ازجمله انتقال زندانیان در این مسیر، طریق تجارت بین انگلستان و استر

ثروتمند شده بود. نیکلسون با خود عهد بسته بود که فرهنگ و تمدن را به 

زادگاهش سیدنی بیاورد. ازاینرو آستین ها را برای تاسیس دانشگاه سیدنی بالا زد 

مجموعه ای از گنجینه های عتیقه ی رومی و اتروسکی و 0681و در سال   

 



 

ری شامل مومیایی پسر هورس را که در سفرهایش به دست آورده بود، به مص

همان دانشگاه تقدیم نمود و اکنون آن آثار در موزه ای که نام نیکلسون را بر خود 

 دارد، نگهداری میشوند.

موزه ی نیکلسون سیدنی، تنها موزه ای نیست که برای هویت بخشی مثبت به 

س شده است. اما با موزه هایی از این نوع در مردم یک جامعه، برای آنها تاسی

کشورهای جهان سوم، تفاوت ماهوی بارزی دارد. نیکلسون برای این که مزه ی 

فرهنگ و تمدن را به مردم دون پایه ی سیدنی بچشاند، اصرار نداشت که حتما 

آثاری از تمدن خود آن منطقه را به نمایش بگذارد و در این راه، مثلا اسنادی 

این یکی از  ه ی حضور هزاران ساله ی انگلیسی ها در استرالیا جعل کند.دربار

تفاوت های بزرگ انگلیسی ها با کشورهای جهان سوم ازجمله مستعمرات سابق 

بریتانیا است. کشورهای جهان سوم همیشه میخواهند به اصل خود برگردند و 

امر مثبتی باشد تشویق میشوند که با هر امر بیگانه ای مبارزه کنند حتی اگر 

درحالیکه بریتانیای جهانخوار، کل جهان را وطن خود میبیند و از سراسر جهان 

برای خود عتیقه و اثر تاریخی جمع میکند. درواقع او است که به مردمان دیگر 

اگر محدود به هر دو با هم –یا دین خود خود کشور یاد میدهد که فقط به گذشته ی 

پایبند باشند تا مردم، حتی المقدور و جز در جاهایی که بریتانیا  -شود، چه بهتر؟!

و همدستان غربیش جایز میدانند، از فضای بسته ی خود خارج نشوند و 

 چشمانشان به روی گیتی باز نشود، و بعد خودش یاد میدهد که گذشته ی آنها چه 



 



 

ورد نظر خلق بوده و در این راه، بدترین گذشته ای را که میشود برای ملت م

کرد، بلای جانشان میکند تا هرگز نتوانند رقیب قوی ای برای بریتانیا و شرکایش 

شوند. منطقه ی مدیترانه که نیکلسون به منظور تهیه ی آثار تمدن برای دانشگاه 

سیدنی روی آن متمرکز شده بود، در این طرح استعماری، بدترین سرنوشت را 

م یونانی و بنیادگرایی شرعی اسلامی، دقیقا همان پیدا کرد. کاتولیسیسم، ارتدکسیس

گذشته ای را که بریتانیایی ها بر آن متمرکز شده بودند، برای مردم امروز این 

منطقه بی اهمیت کرده اند و دلیل این که در تمام این منطقه، تمرکز زیادی بر 

 ن است کهستیز با پاگانیسم بوده است، ایرشد دادن یکتاپرستی تنزیهی با حداکثر 

بسیاری از چیزهایی که لازم است مردم بومی بدانند و ندانستنشان عامل هلاک 

مردم در دام استعمارهای کهنه و نو شده است، در پاگانیسم منقرض شده ی این 

 منطقه برملا میشدند. در بنیادگرایی های مسیحی و اسلامی حاکم بر مدیترانه ی 



 

و عوامل شرند، اما شیوه های شررسانیشان  امروز، خدایان گذشته مطلقا شیاطین

بیش از حد ساده و فرار از آنها به طرز ابلهانه ای به یک مشت دعا و طلسم و 

 البته اطاعت کورکورانه از دستورات کتب مقدس و حدیث خلاصه شده است. 

امروزه تجربه به اندازه ی کافی ثابت کرده که این دستورالعمل ها دقیقا به خاطر 

بیش از حدشان به عقل و وجدان انسانی، در هر حال شکست خواهند  اعتماد

خورد و یک دلیل سرکوب شدید مذاهب پیشین این بود که در نمادسازی های 

خود، نشان داده بودند که اعمال انسان، کاملا عقلانی نیستند و در ورای نظم 

جود نوعی بی نظمی و ،ظاهری حاکم بر جامعه ی انسانی، در تک تک مردمان  



 



 

دارد که میتواند برای تخریب نظم از سوی دانایان مورد سوء استفاده قرار بگیرد. 

این فلسفه به صورت بعضی اصطلاحات و کنایات و ضرب المثل ها تا دوره های 

باقی مانده بود بی این که معنایش اغلب درست فهمیده  بومی اخیر، در زبان مردم

خواستند به کسی بگویند که موضوعی را با شود. مثلا در زبان فارسی وقتی می

مّش برایم بگو.»جزئیات تعریف کند، میگفتند:  مّ و ر  "طم" یعنی « با همه ی ط 

م" یعنی خشکی. کلمه ی "طم" با کلمه ی "تهوم" به معنی لجه و بی  دریا، و "ر 

 نظمی مرتبط است و قرار گرفتن دریا در مقابل خشکی، اشاره به بی نظمی آب



مقابل نظم جمود فیزیکی خاک دارد. تمتی یا تیامات یا تهامات، نام الهه ی دریا در 

در اساطیر بابلی بوده که مظهر بی نظمی و با این حال مادر خدایان مورد 

پرستش بابلی ها موسوم به آنوناکی ها بوده است. تیامات به انتقام مرگ شویش 

یی و در رأس مجموعه ای از آبزو به دست آنوناکی ها به شکل یک اژدهای دریا

هیولاها که به منظور لشکرکشی خلق کرد، به جنگ آنوناکی ها رفت ولی به 

دست مردوخ رئیس جدید آنوناکی ها سرکوب و کشته شد و از جسدش زمین به 

وجود آمد و نظم از درون بی نظمی حاصل شد. آنوناکی ها با فرشتگان هبوط 

میشوند که مانند خدایان باستان، با آدمیان مسیحی تطبیق -کرده در اساطیر یهودی

زمینی وصلت های جنسی مشروع و نامشروع برقرار میکردند. این ایده 

بخصوص در چند دهه ی اخیر و به واسطه ی کتاب های زکریا سچین در غرب 

مشهور شده است. علاوه بر این، فرشتگان هبوط کرده همان شیاطین و اجنه ی 

  باغ عدن )دیابولوس( ظاهری مارمانند و مارمولک نماشرورند که مانند شیطان 

 



 



 

دارند. آنوناکی ها هم به عنوان فرزندان اژدها تعجبی ندارد دارای ظواهر 

سوسمارمانند معرفی شوند همانطورکه اسلاف مدرنشان یعنی موجودات فضایی 

مرتبا با که هنوز مانند فرشتگان هبوط کرده، از آسمان به زمین فرود می آیند، 

ظواهر خزنده مانند و حتی تحت عنوان رپتیلیان مطرح میشوند. صلیبی گری 

مسیحیت، هنوز تقلید از اژدهاستیزی آنوناکی ها است و ازاینرو است که قهرمانان 

جنگ های صلیبی، شوالیه هایی معرفی میشوند که پیشوایشان سنت جورج، یک 

من صلیبی شوالیه ای که توسط با این حال، پیشرفته ترین انجاژدهاکش بود.   



 

امپراطور سیگیسموند روم مقدس و علیه عثمانی ها برساخته شد، انجمن اژدها 

)دراگون کورت( نام داشت و نمادش اژدها بود، چون دستگاه جهانخوار 

استعماری، از ابتدا اژدها و ضد اژدها، نظم و بی نظمی، و از همینرو "طم و 

ود جا داده بود. در صورتی که بی نظمی مهم در این رم" را با هم در پروژه ی خ

پروژه، بی نظمی ذهنی باشد، ما هنوز باید شاهد خلق خدایان نظم جمعی از بی 

نظمی های ذهنی افراد مختلف باشیم که میتوانند همیشه ترک هایی برای فرو 

هپاشاندن هر نوع نظمی در زمان مناسب را در نظام خود نگه دارند. اینجا است ک  



 



 

یکی دیگر از اصطلاحات مرتبط با فرشتگان هبوط کرده اهمیت پیبدا میکند: 

اگرگور ها یا ناظران. اصطلاح اگرگور در کتاب خنوخ و منابع تحت تاثیر آن، 

در اشاره به مهمترین گروه از فرشتگان هبوط کرده به کار رفته است. با این حال 

قاط تلاقی آن با مکتب بعدا در مسیحیت رمزگرای کاتولیک فرانسوی و در ن

 تحت معنی اعتقاداتی معرفی شدهرمسی، بخصوص در فلسفه ی تاروت، اگرگور 

که به افراد جامعه ای تزریق میشود و کم کم از نیروی فکری تک تک آن افراد 

نیرو میگیرد و قوی میشود و مانند یک شیطان، اذهان مردم را تحت کنترل خود 

ود آنان. الیفاس لوی به این تعبیر از اگرگور، میگیرد؛ حتی خارج از اراده ی خ  



 

و رنه گنون )شیخ عبدالواحد یحیی( هم به این تعبیر از اگرگور  ابعاد وسیعی داد

 توجه زیادی داشت. دراینجا اسطوره ها تقریبا دارای کارایی سیاسی میشوند.:

یکی از آنها که توسط علم رد شده . هایی در رابطه با ذهن وجود داردافسانه»

کنیم. اما این بدان درصد مغز خود استفاده می 03است، این است که ما فقط از 

معنا نیست که مهمترین عضو بدن ما قادر به انجام کارهای باورنکردنی مانند 

به موجودات مادی که بعداً سعی در کنترل ما خواهند غیر واقعی تبدیل موجوداتی 

انباشتی از انرژی است که در سطوح غیرفیزیکی، از . اگرگور، داشت، نیست  



 



 

الگو، احساس یا طرز تفکر اثیری تا ذهنی، متمرکز شده و با یک مفهوم، کهن

های توان گفت، آنهایی که از انرژییا می مثبت، اگرگورهای. خاص مرتبط است

ملاً برعکس هستند و اند، و اگرگورهایی وجود دارند که کابا بار مثبت تشکیل شده

های مشتق شده از ها و طیف وسیعی از احساسات و انرژیها، اضطراببا ترس

" لاروها" اما برای درک منشأ اگرگورها، ابتدا باید در مورد. آنها مرتبط هستند

صحبت کنیم، زیرا برای اینکه اگرگورها وجود داشته باشند، ابتدا باید لاروها 

علوم باطنی مطالب زیادی در مورد لاروها گفته ی در حوزه . وجود داشته باشند

برخی از استادان هرمسی، کشف این لاروها و ی شده است؛ در واقع، به گفته   



 

. های علوم باطنی مدرن بوده استهای عملکرد آنها یکی از بزرگترین کمکشیوه

که در  های منفی تولید شده توسط یک فرد هستندلاروها محصول تراکم انرژی

کنند تا زمانی شوند و از آنجا شروع به گرفتن هویت خود میای متمرکز مینقطه

وقتی افکار و احساسات منفی ما تکرار و . که مانند موجودی خودمختار شوند

بنابراین، یک لارو شروع . گیرندیابند، شکل خاص خود را به خود میتداوم می

فرد متصل می کند و از ی هاله  به شکل گیری می کند که خود را به میدان

آن  یک لارو شبیه چیزی است که روانشناسی. انرژی میزبان خود تغذیه می کند

های ما، از هر وسواس. اشنامد، یک ساختار روانی مستقل از دارندهمی را عقده

در واقع، هر وسواس فکری، احساس یا فکری . نوعی که باشند، مثل کرم هستند

لاروها . شودفرد، توسط او احساس و اندیشه میی است که مستقل از میل و اراده 

کنند و از ما، به ویژه انرژی روانی ما، تغذیه های انرژی عمل میبه عنوان انگل

یل ها و رذایل به وضوح لارو هستند. هر چیزی که به دلها، ترسکنند. وسواسمی

تعلق به ما، بدون اینکه بتوانیم آن را کنترل کنیم، بر ما تسلط دارد، یک لارو 

کن کردن آنها آسان نیست، به خصوص های بد، ریشهمتأسفانه، همانند عادت. است

خواهند بمیرند، و با لاروها نمی. گیری آنها گذشته باشدها از شکلوقتی که سال  



 



دارند احساسات و افکاری را که آنها را زنده نگه ی انحصاری از ما، تمایل تغذیه

کنند و به آنها آنها ترس را در ترسوها القا می آنها،. دارد، به ما بازگردانندمی

آنها فرد عصبانی را سرشار از . دهددهند که آنها را عذاب میهایی میایده

کنند و می آنها امیال شهوانی را در افراد شهوتران تحریک. کننداحساس خشم می

ها و احساسات ما که ها لارو هستند، بلکه تعصبات، ایدهنه تنها وسواسم. غیره

مانند لاروها، . های عمیق، غیرمنطقی و تغییرناپذیر دارند نیز لارو هستندریشه

اند، اگرگورها وقتی استقلال پیدا کردند، از گروه افرادی که آنها را به وجود آورده

هدف نهایی این موجودات، تصاحب . کنندآنها تسلط پیدا میشوند و بر مستقل می

ها و انباشت ما به دلیل تأثیر رسانهی در حال حاضر، جامعه . خالق خود است

بنابراین، . های افراطی "آلوده" شده استها، تا حدودی به انرژیایدهی گسترده 

مطلق فرض شوند و به عنوان حقایق ها تکرار میایده دسته جمعی،در حالت 

است "بیماری همه گیر"  یک مثال واضح، اخبار منفی مداوم در مورد. شوندمی

پریشی ناشی از ابتلا به آن با کوچکترین که روزانه شاهد آن هستیم و باعث روان

ترین ما توسط قوی هرچند پذیرشش برای ما سخت است،. شوداحتیاطی میبی

های اندیشیکارناپذیر، تعصبات و جزمهای انها که خود را در قالب ایدهکلیشه

ها را حول یک هر چیزی که توده. شویمکنند، دستکاری میکورکورانه ابراز می

هاینازیسم، مانند تمام جنبش. بزرگ استی مخرب بسیج کند، یک فاجعه ی ایده   

 



ی تاریکی است که ی تاریک، ناحیهی تاریک خود را دارد. نقطهرادیکال، نقطه 

وقتی کسانی که باید حقیقت را در صلح . شودیک جسم نورانی ایجاد میتوسط 

دهند، در واقع خواهی و خشونت انجام میبیان کنند، این کار را از جایگاه تمامیت

ای متعصب و کنند که آنها را به طور فزایندهآمیز خلق میدارند تصویری اغراق

تواند می« خدایان دروغین» چیزی ماننداصول مذهبی،  در درون. کندمی رتجعم

تفتیش عقاید یکی از . شوندظهور کند که اغلب به جای الوهیت حقیقی پرستش می

مظاهر بزرگ کلیسای روم بوده است، همانطور که تفتیش عقاید پروتستان نیز 

شوند که ما دروغ را به عنوان این خدایان دروغین باعث می. چنین بوده است

وقتی اگرگورها . اهمیت را به عنوان امر متعالی تجربه کنیمبیحقیقت، و چیزهای 

به دست « بدن نمادین»اند، چیزی شبیه به یک در طول زمان توسعه یافته

باید . آورند که همیشه بیان کاملی از تخیلی است که آنها را شکل داده استمی

د، توجه داشت که برخی از شیاطین در واقع موجوداتی عجیب و غریب هستن

فنیقی، چنین  مولوخ همانطور که بسیاری از خدایان تاریک دوران باستان، مانند

گیرند، قرار مییا ستایش ها مورد پرستش وقتی اگرگورها از طریق آیینهستند. 

شود، به خصوص اگر از انرژی دریافتی می افزونقدرت آنها به طرز وحشتناکی 

شود، آن را تغذیه ام اگرگور انجام میر مرگی که به ن. هها تغذیه کننداز قربانی

حد و های بزرگ به لطف انرژی بیجنگ. دهدکند و قدرتش را افزایش میمی

و  ادوییجها نفر، در ترکیب با قدرت میلیونی حصر تولید شده توسط اراده   

 



 



 

اند، نیروهایی که به زای خون، به اگورگورهای ناسیونالیستی دامن زدهانرژی

ح مردگان نیستند که اروااین . اندپایانی بخشیدهاگورگورهای جنگ، سرزندگی بی

جنگند و درد کسانی ی کسانی که میدهند، بلکه ارادهی ا گرگور غذا میبه مجسمه

در خلق اگرگورها، از تصویر . کندکشند، این مجسمه را تغذیه میکه رنج می

های زرگ گذشته، بلکه از شخصیتهای بخدایان از هر نوع، نه تنها از فرقه

این، که خیلی . شودها یا ادبیات نیز استفاده میها، موجودات افسانهرمان

رسد، در واقع بسیار خطرناک العاده و حتی شبیه یک بازی به نظر میخارق  



 

با پرورش این تصاویر با نیروی حیات از طریق پرستش، این امکان را . است

اینها تبدیل به . سرانجام زندگی مستقلی برای خود به دست آورندکنیم که فراهم می

. اگرگورها موجوداتی انگلی شوندموجودات مصنوعی، یعنی اگرگورها می

معمولاً اعتقاد هستند، زیرا از انرژی کسانی که آنها را خلق میکنند، تغذیه میکنند. 

صول یک بر این است که هر چیزی که مربوط به یک باور جمعی باشد، مح

برخی افراد موجودات نوری، موجودات معنوی، را با موجودات . اگرگور است

گیرند، که این یک اشتباه است. موجودات نوری، مانند فضایی اشتباه می  



 



 

ارواح نور، برخلاف . های انسانیهای الهی هستند، نه آفریدهفرشتگان، آفریده

یرخواه، مولد نور و زندگی عمل اگرگورها، به افرادی که به عنوان موجودات خ

هایی هستند که از کسانی آشامشوند، در حالی که دومی خونکنند، نزدیک میمی

اگر یک گروه انسانی با یک . کنندکه به انرژی آنها مرتبط هستند، تغذیه می  



 

میرد زیرا انرژی احساس منفی مشترک از هم بپاشد، اگرگور آن به آرامی می

اولیه، ی  ر مرحله. درودآن را تشکیل داده است از بین می حیاتی گروهی که

اگر . دهد تا او بهبود را تجربه کندرهبر گروه بخشی از انرژی خود را به فرد می

گروهی باشد که با مذهب، معنویت یا شفا مرتبط است و فرد بیمار باشد، معمولاً 

ین رفاه ظاهری باعث ا. یابدیابد یا حتی از آن رهایی میبیماری او بهبود می

شود و بدون اینکه متوجه شود، فداکاری او را به یک وابستگی به گروه می

اگر در هر لحظه فرد احساس کند که . کندجدید از اگرگور تبدیل میی کننده تغذیه

دهد تا باید این انرژی گروهی را رها کند، اگرگور موانعی را در راه او قرار می

ود را در آن یا از طریق اراده پس از فهمیدن منشأ بخش بزرگی از انرژی خ

این دلیل اصلی است که چرا برخی افراد قادر به ترک . دستکاری، رها کند

در . مواضع ذهنی منحرف خود نیستند یا چرا ترک یک فرقه بسیار دشوار است

است، یعنی یک موجود معنوی که توسط فکر « وَجْرَیَنَه»بودیسم تبتی، تولپا یک 

تولپا ، «کتاب تبتی رهایی بزرگ»در  والتر ایوانز ی طبق گفته. شده است خلق  



 



 

شود و تنها از طریق تجسم روشن، شدید و پایدار یک شیء یا موجودیت ایجاد می

ها یا لاماهای تبتی، قادر به اند، مانند یوگیهایی که در مراقبه پرورش یافتهذهن

تولپا مانند یک روح یا . خود هستند ایجاد و خنثی کردن تولپاها به خواست

طولانی ی اکتوپلاسم است که توسط یک راهب یا تازه وارد پس از یک مراقبه 

ای است که دارای جوهره این یک رؤیای ساده نیست، بلکه پدیده. ایجاد شده است

تواند فیزیکی است و حتی قادر به انتشار بو و صدا و چیزهای دیگر است. میی 

. حیوان، یک شیء، یک ساختمان، یک منظره یا یک انسان باشدبه شکل یک 

خواهد یکی خلق کند، زیرا کند باید مطمئن باشد که میسی که یک تولپا خلق میک

رای خلق یک تولپا، داشتن ذهنی . بتواند بار سنگینی برای خالقش باشدمی

ق امواج های خاصی که امکان تحقمنضبط، عادت به انزوا و کمک گرفتن از آیین

گرایی معنویت ا این حال، برخلاف. بکنند، ضروری استذهنی را فراهم می

تواند در ، حضور واسطه الزامی نیست و جلسات مربوط به خلق آن میغربی

تواند خود را برای دیگران طبق باورها، این موجود می. روز روشن برگزار شود

معمولاً این تصورات ذهنی . را به دست آورد اوی قابل مشاهده کند، حتی اراده



با این . روندمدت هستند. آنها تقریباً بلافاصله پس از ایجاد شدن از بین میکوتاه

حال، اگر فکری که آنها را ایجاد کرده است به طور خاص شدید باشد، محصول 

ذهنی را به انرژی ی یک وسواس یا ترس ریشه دار باشد، موج فکری، ماده 

این نهاد با افزایش . طولانی تر و شدیدتری خواهد داشت تبدیل می کند که عمر

وقتی تولپاها به طور مستقل . دهدباور افراد به وجودش، قدرتش را افزایش می

کنند، بدون اینکه سازندگانشان احتیاط لازم را برای کنترل می پیدایششروع به 

لی نیستند و زمان ظهور و ناپدید شدنشان به خرج داده باشند، ظاهراً دیگر خیا

مشهورترین مورد مستند از تولپا . ها نیستدیگر کنترل یا حذف آنها به این راحتی

او همچنین یک نویسنده، . بود الکساندرا دیوید نیل مربوط به کاوشگر

 بلژیکی بود. در سال-شناس و روحانی مشهور فرانسوینگار، شرقروزنامه

ی که در آن زمان به روی ، الکساندرا به لهاسا، پایتخت تبت، شهر۴۲۹۱

خود بردند، ی راهبان تبتی که او را به خانه . ها بسته بود، سفر کردخارجی

تولپاها به او گفتند و الکساندرا تلاش کرد تا از طریق یک فرآیندی درباره   

 



 



 

گرفت، یکی از آنها های عرفانی مداوم را در بر میها تجسم و آیینطولانی که ماه

ضرر، تولپایی که او برای خلق انتخاب کرد، یک راهب کوچک بی. کندرا خلق 

این موجود خیالی توسط الکساندرا در یک جلسه دیده . خلق بودچاق، شاد و خوش

. رفترفت، مثل یک حیوان خانگی، دنبالش میشد و از آن به بعد، هر جا که می

ا ببیند، اما تعاملات اول، تنها الکساندرا توانست تولپا ری در طول این مرحله 

شود که مداوم او با این موجود، انرژی بیشتری به آن بخشید و بعدها گفته می

اما بدترین اتفاق بعداً رخ داد، زمانی که او . برخی راهبان برای دیدن آن آمدند

تولپایی که الکساندرا درست کرده بود، . متوجه شد آزمایش اشتباه پیش رفته است

ای بدجنس به خود گرفت، همراه با هر کرد، لاغر شد و چهرهشروع به تغییر ظا

طبق شهادت خودش، تولپا پرخاشگر و . آمیز و نگاهی شیطانیلبخندی شیطنت

سپس، الکساندرا احساس ترس کرد، به خصوص پس از . بینی شدغیرقابل پیش

اند آنکه برخی از راهبان به او تأیید کردند که تولپای شیطانی را در کنارش دیده  



"جادو و  الکساندرا در کتاب خود با عنوان. که به سرعت در حال تغییر شکل بود

کند؛ و کند که شش ماه طول کشید تا تولپا را حل نقل میرمز و راز در تبت" 

:خود با تولپا را با این کلمات بیان کردی ها بعد، تجربه سال  

هیچ چیز غیرعادی در مورد این واقعیت وجود ندارد که من ممکن است توهم "

خودم را ایجاد کرده باشم. جالب این است که در این موارد تجسم، افراد دیگر 

."بیننداشکال فکری ایجاد شده را می  

اند که تعداد قابل توجهی از موارد ارواح واسان متقاعد شدهبرخی از فراروانشن  

 



 



 

انرژی روانی با انسجام »های ذهنی نیستند که توسط اشباح چیزی بیش از تجسم

صدق  انجمن تحقیقات روانی تورنتو چنین موردی در مورد. اندایجاد شده« بالا

آزمایشی را  0793 ی ، در اوایل دهه"آرگ اوون" کرد، که مدیر آن، دکترمی

اوون . پذیر است یا خیرامکان« خلق یک روح»ترتیب داد تا بررسی کند که آیا 

های مختلف گرد هم آورد و از آنها خواست تا یک شخصیت هشت نفر را از حرفه

ای به زادهشخصیتی که داوطلبان ساختند، اشراف. تاریخی تخیلی خلق کنند

نگلیسی قرن هفدهمی که از ازدواج نافرجام بود، یک مرد ا فیلیپ آیلسفورد نام

برد، اما در عین حال ناخواسته باعث مرگ معشوق کولی خود شد و خود رنج می

ها، تمام این جزئیات با طرح. اش خودکشی کردپس از آن با پریدن از برج قلعه

کرد تا تصویر ها، گفتگوها و توصیفاتی همراه بود که به گروه کمک میداستان

این تیم . تری از شخصیتی که قرار بود نقش تولپا را بازی کند، تجسم کنندواضح

ای نداشت و بیش از یک سال جلسات تجسم گروهی برگزار کرد، اما هیچ نتیجه

تنها چیزی که متوجه شدند این بود که برخی از اعضا گزارش دادند که احساس 

روش  تی که آنهابا این حال، همه چیز تغییر کرد وق. دارند« حضوری قوی»

با ایجاد فضای مناسب با استفاده از شمع، تاریکی، . را انتخاب کردند گرامعنویت

دهند، کنندگان دست در دست هم مییک میز گرد و روند معمول که در آن شرکت

کمی پس از این روش جدید، در یک جلسه همه . شروع به اجرای دعا کردند

و سپس آنها تلاش کردند تا با آن موجود  کوبدشاهد بودند که کسی روی میز می

آنها توافق کردند که یک ضربه به معنای بله و دو ضربه به . ارتباط برقرار کنند

هایش با معنای نه خواهد بود. در کمال تعجب، آن موجود پاسخ داد و تمام پاسخ

گویند که میز حتی آنها همچنین می. توصیفات فیلیپ آیلسفورد مطابقت داشت

 دانسته که چیزی از فیلیپ آیلسفوردر بوده و در نهایت، روح هیچ چیزی نمیشناو



این گروه به این نتیجه رسیدند که واقعاً یک . و دنیای تخیلی او را منعکس نکند

اند، با این حال، هنوز یک راز باقی مانده است که آیا واقعاً روحی تولپا ساخته

بودن خود را سرگرم  فیلیپ آیلسفورد هبوده که مدتی با آنها بوده و با تظاهر ب

طلاعات زیادی در اینترنت در مورد این موضوع وجود خیر. اکرده است یا می

اگر  دهند کههشدار می تولپادارد، اما ترسناک است که چه تعداد از افراد مجذوب 

یک . اتفاق بدی ممکن است رخ دهد بتوانید یکی از آنها را درست کنید، اغلب

های کننده این است که آنها به طور ناگهانی و اغلب به روشنگرانواقعیت 

ی این در شهادتی از مرد جوانی که شیفته. دهندناخوشایندی تغییر شکل می

ادعا کرد که موفق شده در عرض دو ماه تولپای خودش را او موضوع بود، 

اً در طول انگیز تبدیل شده که مرتببه یک موجود نفرتکاشته ی او، بسازد، اما 

کرد و آن او گفت هر بار که به در اتاق خوابش نگاه می. ترساندروز او را می

های او برای متلاشی تلاش. زدموجود به او خیره شده بود، از ترس خشکش می

توانست هر زمان که بخواهد حرکت کند و او را اثر بود زیرا تولپا میکردن آن بی

تر شد که خواهر کوچکترش به او گفت که دهکنناذیت کند. اوضاع وقتی نگران

لیرغم معضل . عکندگاهی اوقات حضور موجودی را در اتاق خوابش احساس می

ها یا برهم زدن عمدی تعادل روانی، برخی از گشودن دری به سوی ناشناخته

.«:اندهای دقیقی برای ایجاد تولپا منتشر کردهآزمایشگران دستورالعمل   
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 نسبت به صورتبندی آنها از سوی بدبینان باز باشد.:

هایی که های اطلاعاتی جایگزین، مواجهه با اصطلاحات و برچسبدر جریان»

این . اند، امری رایج استاز متون باستانی استخراج شده "به لحاظ نظری"

اند، بسیار اصطلاحات که امروزه ابداع و با شرایط امروزی تطبیق داده شده

زندگی مشابه نیستند، بنابراین تطبیق ی معنی هستند، زیرا شرایط و شیوه بی

برخی از باورهای عرفانی، هرمسی، باطنی، غیبی یا هر باور دیگری با روزگار 

رگردان کند و ممکن است باعث تواند ما را بیش از آنچه دوست داریم سما، می

 ایمانی اصول شود اشکال نامناسبی از اطلاعات را اتخاذ کنیم که در نهایت به



شوند که کنار گذاشتن آنها بسیار دشوار است، چیزی شبیه به آنچه تبدیل می

موجودی است که توسط جمعی از . اگرگور افتداتفاق می اصطلاح "اگرگور" با

دهد و از طریق مفاهیم مشترک، موجودی را تشکیل می شودموجودات ایجاد می

گیرد و از آنجا جایگاه خود را در جهان شکل میکه در لایه ی اختری یا اثیری 

این یک موجود هوشمند است که توسط . کندو حق زندگی خود را مطالبه میپیدا 

تنها ها و انرژی نه موجودات هوشمند و خلاق ایجاد شده است، که از آن فرکانس

شود، به نیز ساطع می زنده نگه داشتن این اگرگور برای خلق کردن، بلکه برای

.اگرگور باشد طور کلی و در تئوری، این همان چیزی است که قرار است یک  

 



 

بگذارید قبل از اینکه وقت بیشتری را برای خواندن این مطلب تلف کنید، بگویم 

رسد از آنجایی که ما موجوداتی خلاق، می، اما به نظر اگرگورها وجود ندارند که

اطلاع هستیم رسد که از خلقت خود بیآفریننده و سازنده هستیم، به نظر می

کنیم که حاضرند برای بقای آنها به قیمت نابودی در فضا خلق می هایی راانگل و

اگر کمی علاقه داشته باشید و سعی کنید حداقل درکی از این . خودمان بجنگند

م پیدا کنید که ناگهان از طریق برخی واعظان بیدار که به وجدان شما مفاهی

کنند که به نفع سیستم وها و مفاهیمی را تبلیغ میدهند و فقط ایدهاهمیتی نمی  



 



 

این مفاهیم از . کنندکنند، شبکه را پر مینهادهایی است که آن را حفظ می 

اند، و این اصطلاحات راه یافته ترین متون به زمان حال ماارزشترین و بیکهن

اند، و ما را به مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به عنوان حقیقت مطلق پذیرفته شده

اندازند که چیزی را که نه وجود دارد و نه هرگز وجود خواهد این اشتباه می

های زمینی موجوداتی رسد این واقعیت که انسانبه نظر می. داشت، بدیهی بدانیم

« ستا هر کاری روا»ی فراوان هستند، مبنایی برای رویکرد های بالقوهاناییبا تو

ای ی بسیاری از باورهای نادرست در بشقاب نقرهاست، که منجر به عرضه

پذیرفته شده است عنوان اگرگور اما من قصد دارم به آنچه که عموماً به . شودمی

رگور گایک . کار ببرمپایبند باشم و سعی کنم آن را در زندگی روزمره به 

موجودی زنده است که توسط ما و ناخودآگاه خلاق ما خلق شده  همانطور که

کند، اما زمینه در نیستی زندگی میکه در پساست ، نوعی نقص تولیدی است

خب، این موجود زنده است و . همچنان در حال تعامل با واقعیت اکنون ماست

از کافی بزرگ ی به اندازه ماً گروهی ارتباط نزدیکی با مفاهیمی دارد که عمو

کافی قدرتمند شکل و حیات  ی کنند تا به موجودی به اندازهافراد را متحد می

ها یا رسوم خاصی ایجاد کنند، تا بقای خود ببخشند تا در ما عادت به تکرار آیین

گیرد، انرژی که این موجود در آن لحظه از آن گروه میی را از طریق تخلیه 

پذیرد، به این بدان معناست که ذهن هر کسی که این مفهوم پوچ را می. ندحفظ کن  



 

طور ضمنی یک طرح کلی را پذیرفته است که هیچ کس در مورد آن به او 

اگر منحصراً به مفاهیم مرتبط با خلق . دهد و بعداً توضیح خواهم دادهشدار نمی

عملاً مملو از  )اثیر( شد که ا ت رناخودآگاه یک ا گ رگور پایبند باشیم، متوجه خواهیم 

کنم اگر کنند، فکر میآنها از انرژی ما تغذیه میی این موجودات است و اگر همه 

اینها درست بود، ما حتی انرژی بلند شدن از رختخواب را هم ی بگویم اگر همه 

یک ا گ رگور توسط جمعی از به صورت مفاهیمی که . امنداشتیم، اشتباه نکرده

شود، به همان اندازه که متنوع است، پیچیده نیز هست. من تعدادی ق میمردم خل

در تئوری، ما از ناخودآگاه، . ای به شما بدهماز آنها را توضیح خواهم داد تا ایده

هایی مانند ورزش، هنر یا موسیقی، به تنوع در زمینه اگرگورهایی/ایگرگور

ما مرتبط هستند، آنهایی ی قانه های خانوادگی یا آنهایی که به روابط عاشایگرگور

اجتماعی،  ی که با یک صنف یا حرفه مرتبط هستند، ایگرگورهای طبقه

در . کنیمها، خلق میایگرگورهای ایمانی یا ایگرگورهای مرتبط با ایدئولوژی

گور را با هر اسمی که به ذهنمان میواقعیت، می ر  رسد مرتبط کنیم، توانیم یک ا گ 

زیرژانرهایی وجود دارد. به عنوان مثال، در ورزش،زیرا در هر جنسیت   



 

گور فوتبال، بسکتبال، دوچرخه  ر  ی سواری، دویدن یا پتانک )این یکی همه ا گ 

گر یک فرد عادی را به عنوان . اسالمندان را بلعیده است( وجود خواهد داشت

گورهایی را که او خلق می ر  ند یا در خلق کمثال در نظر بگیریم و بتوانیم تعداد ا گ 

کند، فهرست کنیم، اش از آنها تغذیه میآنها مشارکت دارد و در طول زندگی

گیرد که به های واقعاً سورئالی به خود میتوانیم ببینیم که این موضوع جنبهمی

خوان  فرض کنید. دور از هرگونه قانون فیزیکی موجود در این جهان است

  ؛ند دارد و باید قبوض خود را پرداخت کندکند، ازدواج کرده، فرزکار می گارسیا

این شخصیت هر روز . پنداری کندتواند با آن همذاتچیزی رایج که هر کسی می

منشأ ، جنسیی اوج رابطه ، اوج ازدواج: کندموارد زیر را خلق و پشتیبانی می

خود مظهر فوتبال یا مسابقات ی مظهر ورزش و به نوبه ، الکل یا دخانیات

اوج ، نماد اتحادیه، اوی علامت اختصاری مرتبط با حرفه ، رانیتومبیلا

، سنگ قبر متعلق به دین شما، اوج فلسفی، اوج سیاسی، ایدئولوژیک و طبقاتی

، با دوستانروزانه بارز بیرون رفتن ی نمونه ، دهماوج سرگرمی که من انجام می

ماشین ، عه پراکنیاوج غیبت و شای، شزناوج نفرت از مادر ، اوج تعطیلات

اوج لذت شما از غذا، موسیقی، سینما یا ، حداکثر مبلغ وام مسکن شما، اگرگور  



 



 

اوج ی نقطه ، های ویدیوییاوج تلویزیون، اوج بازی، رستوران اگرگور، تئاتر

علاوه بر موارد دیگر مانند جنگ، گرسنگی در جهان سوم،  گوشی هوشمند،

تغییرات اقلیمی، ایدز یا آنفولانزا. همه ی اینها در حالی است که یک زندگی 

معمولی را سپری میکند، بدون اینکه درگیر خیانت، رذیلت، فوبیا، فیلیا و 

مواردی از این قبیل باشد. نمیخواهم بیشتر از این ادامه بدهم، اما اگر دقیقتر 

ارد که هر گذاینها کاملاً غیرمنطقی است و فرض را بر این میی نگاه کنید، همه 

کند )و با انرژی خود تغذیه می دیگر را ی موجود زنده033 موجود زنده حداقل

های ای از انگلدهد که هر فرد دستهکنم(. این نشان میمن دارم فروتنی می

در . کنندبلعند و مصرف میاند و آنها را میساخته دارد که از اتر لنگر انداختههم

کنم، وقتی این مفهوم "اگرگور" پذیرفتهکنم اشتباه نمیمینهایت، من معتقدم و فکر   



 

شد، اشاراتی به آن شد که از آن دانشی استخراج شد مبنی بر اینکه اگرچه واقعی 

های احساسی است، که در آن موجودات با استخراج انرژی از ما در فرکانس

وجود دارد و کنند، اما این آنچه های حیاتی خود را استخراج میخاص، زیرلایه

ما ی واقعی است، عمداً منحرف شده است تا مسئولیت تولید شر را به هزینه 

کنیم و مقصریم بپاشد، یعنی ما به عنوان خالقان مسئول شری هستیم که خلق می

. کنیمدهیم و با احساسات پست و پوچ خود آن را تغذیه میکه به آن جان می

و  شپذیر ایجاد گناه ن عنصری برایبنابراین، اگرگور، این مفهوم، به عنوا

اگر بپذیرید که شما کسی هستید که این واقعیت را خلق  .گسترش یافته است

کند هستید، بنابراین همیشهکنید، باید بپذیرید که مسئول آنچه در آن زندگی میمی  



 



 

 این یک استراتژی. افتد، خواهید بودمقصر هر اتفاقی که برای شما و دیگران می

برند، کسانی که ماهرانه از سوی کسانی است که از جهل افراد ناآگاه بهره می

مثل . بینند پذیرش گناهی که به آنها تعلق ندارد چقدر ظریف و موذیانه استنمی

ریزد و در نهایت به ناخودآگاه نفوذ ای مانند اینترنت میهمیشه، این به رسانه

کنند و از ما حواس محدود ما عمل می یکند و به کسانی که واقعاً در سایه می

دهد تا از دستیاران خود به عنوان بستری عالی برای کنند، اجازه میتغذیه می

تولید و تقویت این باور استفاده کنند و در نهایت ما را به پذیرش ناخودآگاه این 

هایی هستیم که جهان را گرفتار کرده امر سوق دهند که ما مقصر تمام شرارت

. پذیریمکه ما مسئول آن هستیم و این گناه را با جوانمردی کامل و مطلق می است،

شوند، یک از یک طرف، هر جا که گروهی جمع می. واقعیت کاملاً متفاوت است

تواند متراکم شود و بقایایی ایجاد کند شود. این انرژی میانرژی عاطفی ساطع می

دهد. اگر هیچ موجودیتی شکیل میماند و فرکانس خاصی را تکه در آنجا باقی می  



 

وجود نداشته باشد که از این انرژی بهره ببرد یا آن را مصرف کند، این انرژی 

تواند با تولید بیشتر رشد کند و اگر در نهایت نه مصرف افتد و حتی میبه دام می

شود و نه تبدیل شود، یک اقلیم متراکم در یک منطقه یا فضای خاص تشکیل 

تواند ما را آلوده کند و باعث بقایای آن قابل حس شدن است و می کاین. دهدمی

بدیهی است که این اتفاق در هر . شود فرکانس ما با آن بقایای آن سازگار شود

دهد. شوند، رخ نمیاستادیوم یا مکانی که صدها یا هزاران نفر در آن جمع می

آن انرژی را برای اینکه فیوضات محصور شوند، لازم است که هیچ کس 

مصرف یا استفاده نکند، و این بسیار بسیار نادر است. از آنجا، تا این زنده شدن و 

دریافت کند ، راه درازی در  از کیهان را ما ای که بتواندهوشمند شدن، به اندازه

هایی وجود دارند که انرژی در آنها به دام افتاده و فقط در کان. مپیش است

سترسی دارد، و حتی اثر تکرار که آن انرژی را تولید های خاصی به آن دزمان  



 



 

شود، اما هرگز هوشمند نخواهد بود و به دنبال یا ایجاد کرده است، ایجاد می

نابراین، کار درست این است که . بموقعیت مناسب برای تغذیه از ما نخواهد گشت

ود، کنار شمفهوم اگرگور را که در حال حاضر برای ایجاد گناه استفاده می

ناگفته نماند، کسانی که از این مفهوم . بگذاریم و برای همیشه آن را فراموش کنیم

کنند، کوچکترین مدرکی مبنی بر وجود چیزی شبیه به به عنوان واقعیت دفاع می

هیچ سند یا روایتی برای تأیید آن وجود . ای از آن ندارنداگرگور یا تجربه

یکی از آنها را  تا به حال وجود ندارد ، هیچ کسای با اگرگور هیچ تجربه ندارد،



و هیچ کس، حتی تحت هیپنوتیزم، داستانی را گزارش نکرده است که  ندیده است

همانطور که گفتم، . در آن یک اگرگور با ناخودآگاه کسی تعامل داشته باشد

گسترش این مفهوم فقط مورد توجه کسانی است که به شدت نیاز دارند ما گناه را 

ها یا بپذیریم تا بتوانند پیروان، مریدان یا دست نشاندگانی را تحت فرمان دکترین

ای برای کنترل بر ضمیر آگاه،باورهای مبتنی بر ترس و گناه به عنوان وسیله  

 



 



 

خواهند این یا مفاهیم مشابه کنم کسانی را که میاز شما دعوت می. ایجاد کنند

مورد چیزی که صرفاً مسئولیت آن بر عهده دیگر را به شما بفروشند تا در 

دیگران است، احساس گناه کنید، رد کنید. نه نفرت، نه جنگ، نه گرسنگی و نه 

های سیستمی هستند که توسط موجودات عدالتی، مخلوق ما نیستند؛ بلکه تحمیلبی

کنیم، ما آبی را که در آن غواصی می. شودوجدان و بدون نور اداره میپست و بی

گناه به اینجا رسیدیم و به همان شکل از اینجا رفتیم، ما کاملاً بی. کنیموده نمیآل

 توانیم زیرا نه آزاد هستیم و نه فرصتی برای اعمال آزادی خود داریم. ما نمی



 
هایی را تولید کنیم که طبیعی یا هماهنگ با ذات خودمان آزادانه فرکانس

کنند، و ، مفاهیمی را که آن را القا میگناهی را که متعلق به شما نیست.نیستند

کنند در شما احساس گناه ایجاد کنند، نپذیرید. شما نیستید، آنهایی را که سعی می

.«:هرگز نبودید  

Desmontando al Egregor: Ruben Torres: LaCosechaDeAlmas: 16 Noviembre 2015 

دارند، این  انتقادها به نظریه ی اگرگوریکی از ایراداتی که همانطور که میبینید، 

است که سعی میکنند با میل درونی هر فردی به بی گناه بودن در مورد وضعیت 

ی حال حاضر، به جهت نفی هر گونه بنیاد حقیقی مهمی در این جمعی آشفته 

نظریه بازی کنند. اما چطور ممکن است مردم در خلق اگرگورها بی گناه باشند 

وقتی هیچ رهبر پوپولیست جنایتکاری، از هیتلر گرفته تا جورج بوش، بی 

ار تک پشتیبانی مردم جامعه ی خودش، قادر به ناامن کردن جهان نبود. بله؛ افک

تک ما در سرنوشت ایدئولوژی ای که به آن تن داده ایم، میتواند مهم باشد و نه 

 فقط در جهت گذاشتن اثر منفی، بلکه در جهت اثرگذاری مثبت. در شرایطی که 

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_astralplane44.htm
http://lacosechadealmas.blogspot.it/


 



 

رسانه ها به انحای مختلف، جوانان را به قماربازی و دائم الخمری تحریک 

میکنند، دیگر دستورات اخلاقی مثبت به تنهایی کافی نیستند و بعضی اوقات، یک 

راستین کسی است که از صحنه پردازی های مشابه برای نشان دادن قهرمان 

اده میکند. درحالیکه عاقبت بد کسی که به قمار و میخوارگی آلوده میشود، استف

تشرع های سنتی، با شیطان سازی محض از آدمی که به این مفاسد آلوده میشود، 

بیشتر حالت دافعه می یابند، موثرترین نهی از منکر در این گونه مواقع، از سوی 

کسی است که توانسته نشان دهد وضعیت روانی جوانی را که به این مفاسد جلب 

ر مسائل بسیار جزئی تر و ابلهانه تری مثل میشود، درک میکند. حتی د

پورنوگرافی هم ناچارا باید از همین در وارد شد. در شرایطی که تصاویر 

مستهجن به ابزاری برای دعوت به آدم کشی و شرارت و شیطانپرستی تبدیل شده 

اند، نیاز به گستردن تصاویر معصومانه تر و لطیف تر مستهجن برای گرفتن 

یشرو روانی، بیش از انکار یکطرفه ی آن حس میشود درحالیکه زهر این آشوب پ

انذار از آن، برای ایجاد نوعی ترس و نیروی بازدارنده در جلوگیری از اعتیاد به 

 پورنوگرافی هنوز لازم است.

نیاز به گفتن نیست که این نوع بازسازی فرهنگی در موضوعات "موزه ای" 

 یم، قویا در حال انجامند. کسانی که ازهویتی که بحثمان را با آنها شروع کرد



تاریخ کشورها برای هویتسازی استفاده میکنند، منابع تهوع آور تاریخی و مذهبی 

را به شدت سانسور میکنند تا آنها را بسته به شرایط نوین جامعه، نوسازی کنند و 

به همین دلیل، هویت جمعی اگرگورها در طول چند دهه مرتبا تغییر میکند. 

مه هنوز همان است که در زمان آنوناکی ها بود: قرار است هویت جمعی در برنا

تک تک افراد جامعه به صورت یک هویت فردی اصلی درآید. به همین دلیل هم 

هست که روانکاوی فرویدی، همیشه یک ابزار قوی در دست سیاست های رسانه 

انی در ای بوده است. اصرار فرویدیسم سنتی بر خلاصه کردن موضوعات رو

فرد و وانمود کردن فرد به صورت موجودی تافته ی جدابافته از جامعه اش که 

و گرفتن از پدر و مادرش شکل گرفته است، تزی است که فقط از گصرفا با ال

برای دست کم نگرفتن قدرت انتخاب فرد جدی گرفته میشود، اما همیشه با آنتی 

د داده میشود تا به یک سنتز تزش یعنی جامعه گرایی افراطی مارکسیستی برخور

میانه ی معتدل برسد که در حال حاضر و با وجود تاوانی که لاکان علیرغم 

مخالفتش با انقلابی گری، به واسطه ی تاثیر افکارش بر وقایع دانشجویی مه 

پرداخت کرد، هنوز سنتزی بهتر از لاکانیسم پیدا نشده است. پس بیهوده  0791

روانکاوانه ی سیاست، به موضوع هویت و چگونگی نیست که لاکان در پردازش  

 



 



 

و آن را به "ایگو" یا خود در نظریه ی شکل گیریش در فرد توجه ویژه داشته 

فروید که مابین نهاد )اید( به معنی نیروهای غریزی و رانه ای حیوانی اولیه ی 

انسان از یک سو، و سوپرایگو )فرا خود( یا آن نیروی بازدارنده ای که در اثر 

باید و نبایدهای خانواده و بعدا جامعه ی بزرگتر شکل میگیرد از سوی دیگر، 

است.:دارد، مرتبط کرده قرار   

از نظر لاکان، اگو را میتوان فقط و فقط رسوب تصاویر آرمانی ای دانست که »

در دوره ای که وی "مرحله ی آینه ای" مینامد، درونی شده اند. پیش از این 

مرحله، خود بماهو هو به صورت کل یکپارچه وجود ندارد. در مرحله ی آینه ای 

وزاد را در بر میگیرد، نوزاد با فرافکنی تصویر که از شش تا هجده ماهگی ن

خود در آینه از تجربه ی چندپارگی درمیگذرد و یکپارچگی بدنی خود را تصدیق 

میکند. به این ترتیب نوزاد برای اولین بار تصوری از یکپارچگی و هویت خود 

به دست می آورد: نوعی هویت خیالی مکانی.... نکته ی بسیار مهم دراینجا این 

است که در مرحله ی آینه ای، اولین لحظه ی شادمانی، آبستن ناکامی آن است. 

هر گونه یکپارچگی خیالی در مرحله ی آینه ای، بر مبنای شکاف فروکاست 

ناپذیری استوار است: "انسان رابطه ی خاصی با تصویر خویش دارد؛ رابطه ای 

ناشی از افسون از شکاف و کششی بیگانه ساز." یکپارچگی در ساحت خیالی، 

خویش است. اما این افسون و چشمداشت رابطه ی قدرت بین نوزاد و تصویر 

سنتز هرگز نمیتواند ناهماهنگی واقعی تن نوزاد را از میان بردارد و خصلت 



بیرونی و بیگانه ساز شالوده ی آن را حذف کند. این ابهام هرگز رفع نمیشود. از 

ه گونه ای دیگر و در مقام برسازنده ی تنش پیامدهای مهم آن این که خودشیفتگی ب

پرخاشگرانه پدیدار میشود: ساحت خیالی منشا اصلی پرخاشگری در روابط 

انسانی است.... اگر بازنمایی خیالی خودمان، تصویر آینه ای، قادر نیست هویت 

پایداری به ما بدهد، تنها گزینه ی موجود برای دستیابی به هویت، عرصه ی 

نی یا ساحت نمادین است. درواقع، ساحت نمادین از پیش در فرایند بازنمایی زبا

مرحله ی آینه ای حضور دارد. بنابراین نزد لاکان، گذر از ساحت خیالی به 

ساحت نمادین، انتزاعی نظری است که با ترتیب منطقی خاصی صورت میگیرد 

تی پیش از آن اما به معنی دقیق کلمه، نه با ترتیب زمانی. نوزاد از بدو تولد و ح

در شبکه ی نمادینی که والدین و خانواده اش ساخته اند، گنجانده میشود. نام نوزاد 

گاهی پیش از تولد او انتخاب میشود و زندگی او در تخیل والدینش با اساطیر از 

پیش موجود خانواده در هم تنیده است. مقدر است که این چارچوب کامل، که 

رشد روانی او تاثیر بگذارد. حتی تصاویری که خود  نوزاد بدان آگاهی ندارد، بر

را در مرحله ی آینه ای با آنها یکی میپنداریم، مولود شیوه ی نگرش والدین به ما 

 «هستند. این تصاویر از جنبه ی نمادین تایید میشوند و ساختار زبانی پیدا میکنند.
(16-20: ص0211ی جعفری: نشر ققنوس:  )"لاکان و امر سیاسی": یانیس استاوراکاکیس: ترجمه ی محمدعل  

طی بازسازی تصویر حاکم از روی والدین و تصویر جامعه از روی خانواده، 

 هنوز آن مطالبی که طی واحدهای پیچیده ی نمادین به هویت فرد نظم میدهند،

 



 



  

تحت کنترلند، حتی وقتی سوپرایگوی شما در جامعه ای شکل میگیرد که رسانه 

لکان در از وضع موجود میکنند. « لذت بردن»هایش شما را پیاپی موظف به 

 سمینار اول مقالات فروید در مورد تکنیک گفته است:

به طور کلی، ناخودآگاه، در سوژه، شکافی از نظام نمادین، محدودیتی، و »

نیز شکافی مشابه  سوپرایگوشود. ای است که توسط نظام نمادین القا میبیگانگی

شود. این جهان نمادین شده توسط سوژه تولید میاست که در نظام نمادین  یکپارچه

یابد که زبان مشترک، نظام محدود به سوژه نیست، زیرا در زبانی تحقق می

ای خاص که سوژه جامعه نمادین جهانی است، تا جایی که امپراتوری خود را بر

گونه که برای این شکاف است، آن سوپرایگوکند. به آن تعلق دارد، برقرار می
.«میدهدنامیم، رخ در روابطش با آنچه ما قانون می -اما نه فقط برای او-سوژه   

 مایکل داونز در توضیح این عبارت نوشته است:

آل، دیگری بزرگ( ایده قانون عمومی )خود ،ای است که دو روی آنقانون سکه»

)مکمل مستهجن( است. تنش/تبانی بین این دو طرف در واقع  ایگو-سوپرو 

. به نوشته ی ژیژک تنش/تبانی بین معنای ایدئولوژیک و لذت ایدئولوژیک است

  سوپر ایگوکند، در حالی که قانون نمادین معنا را تضمین می": در متاستاز لذت



 

ژیژک ." کندی معنا عمل میی ناشناختهکند که به عنوان پشتوانهفراهم میلذتی را 

دهد. ممکن است و لذت ایدئولوژیک را به فانتزی ایدئولوژیک پیوند می سوپرایگو

معنای ایدئولوژیک یک قانون )قانون عمومی رسمی( کاملاً با نوع فانتزی 

کمونیسم و « آمیزمتناقض»ایدئولوژیک آن )لذت( در تضاد باشد. مثال او ترکیب 

های متن زمینه به عنوان فاشیسم در صربستان و روسیه است. هر دوی آنها

اما هر دو  الجمع هستند،ایدئولوژیک معانی بسیار متفاوتی دارند و در واقع، مانعه
معنای ایدئولوژیک کمونیسم. گذارندگرایانه را به اشتراک میهای لذت ملیفانتزی  



 

کارگر بود، اما فانتزی ایدئولوژیک آن ی المللی طبقه ی آزادی بینهمیشه حام

گرایانه بود. این نوع اختلاف بین معنای ایدئولوژیک و لذت اغلب بیش از حد ملی

توان در بدبینی ایدئولوژیک امروزی مشاهده کرد. ژیژک ایدئولوژیک را می

مبنی بر « پست مدرن»ی همچنین هیچ ناسازگاری بین نگرش بدبینانه "نویسد: می

عدم شناسایی، فاصله گرفتن از هر ایدئولوژی، و وسواس ناسیونالیستی با چیز 

لاکان، بدبین کسی است که ی قومی وجود ندارد. چیز جوهر لذت است: به گفته 

آن دقیقاً بدبینی نیست که ی ترین نمونه و آیا واضح .فقط به لذت اعتقاد دارد  



 



 

مشکل این است که احساس گناه واقعی  ناشی از ؟" وسواس چیز ملی دارد

 است. این« غیربیمارگونه»استیضاح ایدئولوژیک، احساسی کاملاً رسمی و 



احساس گناه، گناه نسبت به این یا آن عمل خاص نیست، بلکه صرفاً گناه به خودی 

یا گناه محض، بیشترین بار را بر « انتزاعی»خود است. گناه به خودی خود، گناه 

گذارد که گناه خاصی در وجدان خود ندارند. اکثر مردم با افرادی می دوش

زنند. فردی که احساس گناه شدید نسبت به اعمال خاص، در ذهن خود پرسه نمی

گیرد، فردی با احساس گناه به توسط یک مرجع نمادین مورد ستایش قرار می

تایش یا استیضاح. دانیم؟ به دلیل واکنش او به این سخودی خود است. از کجا می

اگرچه فرد در حال حاضر به دلیل ارتکاب یک عمل وحشتناک، غرق در گناه 

دهد که به خودی خود گناهکار است و بنابراین، نیست، اما همچنان تشخیص می

فرد به این ستایش، ی کند. واکنش اولیه گردد و با مرجع اقتدار موافقت میبرمی

شود. ژیژک این ترکیب متناقض تقسیم می گناهی و پذیرش گناهبین اعلام بی

پلیس از من چه  ؟( چرا من0)"دهد: احساسات دوگانه را اینگونه توضیح می

زدم. ؛ با این حال، گناهم، فقط سرم به کار خودم بود و پرسه میخواهد؟ من بیمی

( یک احساس کافکایی نامشخص 4گناهی همیشه با )کننده به بیاین اعتراض گیج

به خاطر  از پیش همراه است، احساسی که در نظر قدرت، من« انتزاعی»ه از گنا

به شدت گناهکار هستم، اگرچه برای من ممکن نیست بدانم دقیقاً به چه چیزی 

  -دانم به چه چیزی گناهکارماز آنجایی که نمی-چیزی گناهکارم، و به همین دلیل 

 



 

عی من در همین جهل من تر، گناه واقحتی گناهکارترم؛ یا، به طور مشخص

به عبارت ساده، هرچه کمتر بدانم که چرا گناهکارم، در نظر قانون  ."است

حال، از نظر لاکان، گناه به خودی خود اساساً به چه چیزی . شومگناهکارتر می

است. گناه به خودی خود و سوپرایگو  سوپرایگو مرتبط است؟ البته، پاسخ،

توان آنها را از نظر مفهومی از هم جدا کرد. نمیعناصری از امر واقع هستند که 

ژوئیسانس کامل  شناختی قادر بهاز آنجایی که ما از نظر ساختاری یا هستی

  "ردنب ت"لذ شناختی به خاطر ناتوانی درنیستیم، از نظر ساختاری و هستی



 



 

گناهکار هستیم، یعنی ما همیشه از قبل در نظر سوپرایگو گناهکار هستیم. 

نطور که خواهیم دید، ژیژک بلافاصله به ایجاد ارتباط بین گناه محض و هما

بنابراین ما دوباره در تنش بین قانون عمومی و زیرین  . پردازدسوپرایگو می

زشت  سوپرایگوی آن هستیم: به رسمیت شناختن ایدئولوژیک در ندای دیگری، 

، و به عهده گرفتن ی قانون عمومیعمل  شناسایی، شناسایی خود به عنوان سوژه

انتزاعی و نامعین، سوژه « گناه»جایگاه خود در نظم نمادین است؛ در حالی که 

 رسمیت کند که دقیقاً مانع از شناسایی، و بهرا با فراخوانی نفوذناپذیر مواجه می



شود. پارادوکس اینجا این است که زیرین  زشت  شناختن  مأموریت نمادین  فرد می

گاه ضروری قانون نمادین عمومی و دور ک حرکت، تکیه، در ییسوپرایگوی

بستی است که سوژه با پناه بردن به قانون عمومی سعی در زا، بنباطل  آسیب

قانون عمومی برای ابراز وجود خود باید در برابر بنیان خود . اجتناب از آن دارد

ته خشتوس فیگوان در استفاده از مفهوم آنمک. مقاومت کند تا آن را نامرئی سازد

اساساً به معنای چیزی است که شرط  آنشتوس اصطلاح. بسیار ماهر است

و همچنین مانع ذاتی یا شرط عدم امکان آن است )ژیژک اغلب  ایکس امکان

با تمام شدتش شبیه به سمپتوم است(. این همان کند، کهاشاره می عدم(امکان) به  

 



 

قانون عمومی است: هم آن را چیزی است که قانون فرعی سوپرایگو برای 

عمومی  قانون کند. سوپرایگو، آنشتوسکند و هم آن را تضعیف میبازتولید می

های زشتی که ما را به قانون وابسته نگه است. قانون عمومی برای تولید تمام لذت

سوپرایگو را « ندای»دارد، به سوپرایگو نیاز دارد، اما قانون همچنین باید می

حال، سوالی که . یرا با احکام رسمی قانون عمومی در تضاد استنامرئی کند ز

ای بین مفهوم سوپرایگو در فروید و مفهوم چه رابطه: باید پرسیده شود این است

"لذت بردن از آنچه گوان این موضوع را در مک سوپرایگو در لاکان وجود دارد؟

:هددمتنی که به تفصیل نقل خواهم کرد، توضیح مینداریم" و در   



 



 

تغییر در جایگاه ارباب، خود را از طریق تغییر متناظر در جایگاه سوپرایگو "

دهد و این تغییری است که پیامدهای مشخصی برای فعالیت سیاسی دارد. نشان می

ی تصور فروید از سوپرایگو و توان این تغییر را بر اساس تمایز بین نحوهمی

ی کند که نسخهاگرچه لاکان هرگز ادعا نمیی تصور لاکان از آن فهمید. نحوه

جدیدی از سوپرایگو را ابداع کرده و اصرار دارد که صرفاً در حال بسط مفهوم 

دهد. در گذار از فرویدی است، اما روایت او تأکید را متفاوت از فروید قرار می

ور کند، بلکه شکل ظهپردازی فروید به لاکان، ساختار زیربنایی تغییر نمینظریه
ی قانون درکشدهی درونیفروید سوپرایگو را به عنوان نماینده. کندآن تغییر می  



کند و های اقتدار والدین توصیف میکند. او آن را به عنوان امتدادی از چهرهمی 

« اید)نهاد( ایگو و»بیند. او در کتاب ی سوژه با آن را در این چارچوب میرابطه

زمانی مجبور به اطاعت از والدین خود بود، ایگو همانطور که کودک »گوید: می

اقتدار بیرونی قانون برای « شود.نیز تسلیم امر مطلق سوپرایگوی خود می

عملکرد مؤثر به یک مکمل درونی نیاز دارد و مکمل درونی در نهایت به عاملی 

شود، زیرا قادر است به بسیار قدرتمندتر از خود قانون برای منع تبدیل می
کند که بینهای خود سوژه نفوذ کند. فروید پیوند نزدیکی را توصیف میرانه  

 



 



 

 بعضی از پدرهای معروف فیلم های تلویزیونی امریکایی

سوپرایگو و اید وجود دارد و این پیوند، سوپرایگو را در حملاتش به سوژه 

 دهد. سوپرایگو صرفاً یک اقتدار خنثی نیست، بلکه اقتداری کاملاً انرژی می

دیدگاه فروید در مورد سوپرایگو بر نقش آن در منع تأکید دارد. . لیبیدویی است

کند. این قدرت تواند فکر کند و انجام دهد را محدود میسوپرایگو آنچه سوژه می

تسلط را با قرار دادن اقتداری در روان سوژه که از هر ارباب بیرونی 

کند که ترس عقلانی از دهد. فروید اذعان میگیرتر است، گسترش میسخت

های کاملًا مطیع کافی نیست. یک نیروی غیرمنطقی مجازات برای ایجاد سوژه

برای اطاعت باید این ترس عقلانی را تکمیل کند و سوپرایگو تجسم چنین نیرویی 

لاکان در روایت خود از سوپرایگو، ادعای فروید را مبنی بر اینکه . است

کند. نزدیکی این دو گیرد، مطرح مین اید میسوپرایگو انرژی خود را از مخز



دهد که فروید، لاکان را به این سمت سوق می ی ساحت روانی در طرحواره

سوپرایگو را از ممنوعیت جدا کند و آن را با الزام به لذت بردن همسو کند. لاکان 

از این .( .).دقیقاً  )...( نظم سوپرایگو»کند: در سمینار هجدهم خود ادعا می

حتی « گیرد.راخوان برای لذت ناب، یعنی برای عدم اختگی، سرچشمه میف

ها ظاهر زمانی که سوپرایگو سوژه را با الزاماتی که در پوشش ممنوعیت

کند، لاکان اصرار دارد که این الزامات در واقع لذت بردن را شوند بمباران میمی
  سوژه  کند، دائماً بهسوپرایگو، آنطور که لاکان آن را درک می. دهندفرمان می

 



کند که در لذت بردن شکست خورده است و آرمانی از لذت نهایی را یادآوری می

های خود را با آن مقایسه کند، ترویج تواند شکستبه عنوان معیاری که سوژه می

های سوپرایگو اطاعت کند زیرا آرمانی تواند از خواستهای نمیدهد. هیچ سوژهمی

دهد، همواره دور از دسترس است. هرچه سوژه از طریق اطاعت به میکه ارائه 

کند کند. سوپرایگو لذتی را تحمیل مینشینی میتر عقبتر شود، سریعآن نزدیک
توان گفت کهبه یک معنا، می. دهد آن را بیابدکه هرگز به سوژه اجازه نمی  

 



 



 

ب سنتی به این شکل ظهور سوپرایگو تنها با ظهور اقتدار متخصص و افول اربا 

پردازی نکرده بود، و اگرچه کند. هیچ کس قبل از فروید چنین عاملی را نظریهمی

این لزوماً به این معنی نیست که سوپرایگو قبل از به رسمیت شناخته شدن وجود 

دهد که سوپرایگو واقعاً حضور خود را به عنوان یک نداشته است، اما نشان می

کرد. تحت رژیم ارباب، بُعد احمقانه و کاملًا رتمند احساس نمیعامل متمایز و قد

کند یابد. ارباب قانونی را وضع میارباب تجلی میی استبدادی قانون در چهره 

که باید از آن اطاعت شود، نه به این دلیل که موجه یا عملی است، بلکه صرفاً به 

معنی و کاملًا واقعیت بیگوید، و اقتدار ارباب از این دلیل که ارباب چنین می
ی قانون بارسد این بُعد احمقانهبه نظر می. شودتصادفی  تولد یا ثروت ناشی می  



 

رود. از هر نظر، جایگاه و فرامین متخصص ظهور اقتدار متخصص از بین می 

توجیهی دارد که ارباب ندارد. آموزش و پرورش، متخصص را برای جایگاه 

د و اظهارات متخصص هرگز به خاطر خود  اطاعت، کناقتدار واجد شرایط می

فرمانبردار نیست. همیشه یک دلیل منطقی برای اطاعت وجود دارد: فرد باید به 

خاطر سلامتی خود به قوانین متخصص در مورد رژیم غذایی توجه کند؛ فرد باید 

انداز ی متخصص در مورد قرار ملاقات پیروی کند زیرا چشماز توصیه
ی متخصص در مورد محیطدهد؛ فرد باید به توصیهاو را افزایش میی عاشقانه  



 

بنای م-زیست گوش دهد تا سیاره را نجات دهد؛ و غیره. غیرمنطقی بودن قانون  

پایه و اساس هر قانونی  -«اماطاعت کن چون من چنین گفته»نهایی آن در دستور 

ی محو نتیجه. گذاردمیاست، و با این حال، اقتدار متخصص جایی برای آن باقی ن

ی قانون بیرونی، ظهور مجدد آن در درون به شکل سوپرایگو شدن بُعد احمقانه

شود و به است. تحت رژیم متخصص، حماقت قانون به سوپرایگو منتقل می

دهد قدرتی را اعمال کند که هرگز تحت حاکمیت ارباب سوپرایگو اجازه می
تخلیه پرایگو با ظهور اقتدار متخصص و نداشته است. بنابراین، تولد واقعی سو  



 



  

عذاب  ،داریهای پیشاسرمایهدهد. البته، سوژهحماقت قانون بیرونی رخ می 

های کردند، اما مجبور نبودند خواستهوجدان و احساس گناه را تجربه می

یافته را تحمل کنند، عاملی که ناپذیر و استبدادی سوپرایگوی کاملًا توسعهسیری

دهد: هر چه بیشتر تسلیم آن شویم، بیشتر هیچ فضایی برای مانور به سوژه نمی

به عنوان مثال، رسم کشیدن -بیرونی  هایکند. با کاهش وحشت مجازاتمطالبه می

های درونی وحشت -و چهارپاره کردن مجرمان در ملاء عام دیگر رایج نیست

."یابد. این پیامد حکومت دانش استافزایش می  
سوپرایگو  :استاین گیری سوپرایگو یک سوال بزرگ مربوط به منبع یا شکل

گیری شکل"گوید: گیرد؟ لکان حق داشت بچطور در روان  اولیه جای می

البته، توضیح استاندارد فرویدی از ظهور  ".سوپرایگو واقعاً چیز عجیبی است

زیرا فروید به ما گفت که به "است. به قول لکان،  سازی پدردرونی سوپرایگو،

ی سازی  خام و آماده از عقده وارهمثلاً پدر، در اولین طرح-میزانی که این ابژه 

(. سمینار هشتم: انتقال) ."دهدپرایگو را تشکیل میشود، سودرونی می -ادیپ

:ترین توصیف لکان از این فرآیند در سمینار دوم او آمده استکامل  

کنیم، یعنی اینکهدر اینجا آنچه را که قبلًا به شما اشاره کردم، دوباره کشف می"  



 

ناخودآگاه، گفتمان دیگری است. این گفتمان دیگری، گفتمان دیگری انتزاعی،  

 ی گفتمان دیگری در این دوگانگی، گفتمان طرف مقابل من یا حتی گفتمان برده

ام. من یکی از من نیست، بلکه گفتمان مداری است که من در آن ادغام شده

است، تا جایی که پدرم های آن هستم. به عنوان مثال، این گفتمان پدرم حلقه

این چیزی است . لًا محکوم به بازتولید آنها هستماشتباهاتی مرتکب شد که من کام

نامیم. من محکوم به بازتولید آنها هستم زیرا مجبورم که ما آن را سوپرایگو می

گفتمانی را که او به من به ارث گذاشته است، دوباره انتخاب کنم، نه صرفاً به این 

گفتمان را  ی توان زنجیرهپسر او هستم، بلکه به این دلیل که نمی دلیل که من

من است که آن را در شکل نابهنجارش به شخص  ی متوقف کرد، و دقیقاً وظیفه
ی موقعیتی از زندگی یا مرگ را برای کس دیگری منتقل کنم. من باید مسئله  



 

ای که ، به گونهدیگری مطرح کنم که در آن احتمال لغزش او به یک اندازه است

کند که در آن کل یک خانواده، کل یک این گفتمان یک مدار کوچک ایجاد می

محفل، کل یک اردوگاه، کل یک ملت یا نیمی از جهان گرفتار خواهند شد. شکل 

ساز معنایی قرار دارد، مسئلهای یک گفتار که درست در مرز بین معنا و بیدایره

کند، همانطور که ز به تکرار را ایجاد میاین همان چیزی است که نیا. است

های شود. این تکرار فراتر از تمام مکانیسمبینیم فراتر از اصل لذت پدیدار میمی

دامنه کند. این تکرار فقط توسط بیولوژیکی تعادل، هماهنگی و توافق نوسان می
  می ی پرسش در نظم انسانی معرفیزبان، توسط عملکرد نماد، توسط مسئلهی 



 



فکنی تمام سازی یا درونفرویدی این است که سوپرایگو، درونیی ایده شود." 

لاکان از ی اولیه ی های تند پدر به شکلی متمرکز و چکیده است. نسخه قضاوت

داند، یعنی ناخودآگاه سوژه از سوپرایگو، ناخودآگاه سوژه را گفتمان دیگری می

اقتدار اجتماعیی گفتمان پدر ساخته شده است، تا جایی که او تجسم یا نماینده   

 



 

ها، )دیگری بزرگ( به معنای واقعی کلمه است. گفتمان پدر شامل انواع ممنوعیت

ها، دستورات، پیشنهادات و غیره است که برای وتها، قضاانتقادات، ارزیابی

او محسوب ی آل و غیره اجتماعی، هویت ایدهی سوژه آنچه را که وظیفه 

شود، شکل شود، اما آنچه را که به عنوان تخلف و تابو نیز محسوب میمی

تواند در آن است. کودک می فراخودی یو بُعد اساسی گفتمان پدر، جنبه. دهدمی

س و آزردگی را تشخیص دهد که همگی به دلیل ناتوانی أمیدی، یپدر، ناا

هایی هایی که فورانشوند، اما به شیوهمتوجه کودک می" درست انجام دادنش" در

کنند )از دیدگاه کودک، پدر از این اعمال از لذت سادیستی را برای پدر فراهم می

تا  سوپرایگو .است یک سادیست سوپرایگو(. بردآمیز تحقیرآمیز لذت میخشونت

است. این بدان معناست که  سادیست دهد،جایی که ما را به نام قانون شکنجه می

 نوعی سادیسم در قانون در کار است )به یاد داشته باشید، لاکان امر مطلق کانت



خواهی ساد پیوند داد(. ما این منطق منحرف را در چگونگی را به آزادی

های انجام شده توسط ریکا توسط لینچینگسازماندهی نظم نمادین جنوب آم

، گناه «تاریکی ماده »های سادیستی لذت، بینیم. این فورانکوکلاکس کلان می

در "مقدمه ای های جنوبی بودند. همانطور که بروس فینک ذاتی، در جهان ایالت

:کندوضعیت را توصیف میبالینی بر روانکاوی لکانی"   

 -یابدی وجدان تقلیل میشدهاغلب به صدای درونیدر حالی که -شدت  سوپرایگو " 

ای برای ژوئیسانس است: صداهای سوپرایگوی فرد وسواسی در واقع وسیله
  ممکن است او را به انجام کارهای خاصی فرمان دهند که صرفاً فکر کردن به

 



  

 



 

انگیز است. در واقع، لاکان امر ضروری آنها برایش به طرز عجیبی هیجان

فرمانی که : کندفرموله میعنوان " ژوئیس"  در شده توسط سوپرایگو را به صا

کند. برای مثال، در مورد موش سوژه را به لذت بردن و کسب رضایت هدایت می

شنود، گوید که میصحرایی، تقریباً هر فرمانی که موش صحرایی به فروید می

خواهد انجام شامل دستوری برای انجام دقیقاً همان کاری است که در سطحی می

دهد که وپرایگو به ما دستور میجو، پرخاشگر و غیره بودن. سدهد: انتقام

بدون شک تا حدی خلاف  و-را ارضا کنیم، و به طرز عجیبی های خود رانه
دهد که آن دیگری  سادیست درون خود، سوپرایگو، رابه ما دستور می -شهود  



 

کنیم، اگرچه ارضا کنیم. بدیهی است که ما همزمان به نوعی "خود" را ارضا می 

دانیم. وقتی از بخش مینیست که آن را رضایت ایگویا مطمئناً در سطح خود 

کنیم، گویی برای دیگری ژوئیسانس های سوپرایگو اطاعت میچنین فرمان

«".خودمان»گیریم، نه برای می  
تواند به راحتی وجدان اخلاقی افراد را نادیده بگیرد این دلیل اینکه سوپرایگو می

سوپرایگو . کندحداقل اینطور ادعا می یا، است که قانون را در کنار خود دارد

، «جامعه»، «اخلاق»تواند فشار زیادی بر سوژه وارد کند زیرا به نام می

کند. با این حال، و این و غیره صحبت می« قضاوت عینی»، «گذاریقانون»

کند، سوپرایگو واقعاً گوان همیشه سریع به آن اشاره میای است که تاد مکنکته

به معنای واقعی کلمه ندارد. سوپرایگو  وجدانا اخلاق یا هیچ ارتباطی ب  



 

دهد، اما همچنین یک است که در درون خود قانون رخ می از قانون انحرافی

سوپرایگو . کندانحراف درونی است که از قانون پشتیبانی و آن را بازتولید می
نکاویپردازی شود و تحت روااگر قانون شخصیت. ناخودآگاه خود قانون است  



 



 

ای از لذت خواهد بود که ی بیش از حد و نشانهقرار گیرد، سوپرایگو آن لکه 

خواهد خود را از آن رها تواند از شر آن خلاص شود، هرچند که میقانون نمی

این نیست که  ژوئیسانس مشکل"دهد، کند. همانطور که ژیژک توضیح می

هرگز  گریزد، بلکه این است کهمینیافتنی است، اینکه همیشه از درک ما دست

در اینجا  .مانداش برای همیشه با ما می، اینکه لکهتوان از شر آن خلاص شدنمی

از ژوئیسانس، پوشی ی مفهوم لذت مازاد لاکان نهفته است: همین چشمنکته

این بدان معناست که سوپرایگو می آورد." را به همراه  ژوئیسانس باقیمانده/مازاد

گیری اخلاقی به ما نیست و در مورد آموزش ر مورد آموزش تصمیمواقعاً د

چگونگی زندگی با فضیلت، چگونگی داشتن روابط دلسوزانه و معنادار با 

دیگران، چگونگی شهروند درستکار و شریف بودن و غیره نیست. در عوض، 

های خاصی ، به روش«گناه»در مورد تحت فشار قرار دادن ما برای تخطی، 

کنند. اغلب اوقات، مردم با اشکال مخفیانه نظم اجتماعی را بازتولید می است که

  اشکال خود که وجدان اخلاقی واقعی آنها را نسبت به آنی تخلف ذاتی جامعه 



 

ای دارند، اما همچنان برای حفظ عضویت خود در کند، مشکلات عمدهآگاه می

دهند. به همین دلیل است که یها ادامه مگروه اجتماعی خود، به انجام این فعالیت

تواند با سهولت نسبی بر وجدان غلبه کند. خطر واقعی برای جایگاه می سوپرایگو

هایی است اجتماعی فرد، نه در تخلف، بلکه در امتناع از تخلف به شیوه

اساساً با قانون مرتبط است، اما چیزی  سوپرایگوجامعه هستند. بنابراین،  ذاتی که

برای بازتولید  لازم که فراتر از برآورده کردن الزامات اساسیبیش از حد است 

کند، اما این را مطالبه می غیرضروری در واقع چیزی سوپرایگواجتماعی است. 

را نباید  سوپرایگوشود. عدم ضرورت در نهایت به یک افراط ضروری تبدیل می

رابطه با آنها نیز با خود قانون یا با ضرورت اجتماعی اشتباه گرفت، بلکه باید در 

:گویدمیدر سمینار هفتم اخلاق روانکاوی در نظر گرفت. لاکان   

زایی نیست. زایی و جامعهخواهیم دید که این پیدایش سوپرایگو صرفاً یک روان"

در واقع، بیان آن با محدود کردن خود صرفاً به فهرست نیازهای جمعی 

حیت آن را باید از شود که صلاغیرممکن است. چیزی در آنجا تحمیل می

تر، چیزی است که به عبارت دقیقد. ضرورت اجتماعی محض و ساده متمایز کر

منحصر به فرد آن را در اینجا از نظر رابطه با دال و  ی کنم دامنهمن سعی می
هخود را دقیقاً یا ب ی خواهیم بتوانیم تجربهقانون گفتمان به شما نشان دهم. اگر می  



 
حال، یکی از ."کنیم، باید استقلال این اصطلاح را حفظ کنیمدرستی تعیین 

گر اتخاذ سوءاستفاده سوپرایگویروانی با ی  هایی که برای مقابلهاستراتژی

رنجور است. این استراتژی به تمایز بین روان-شود، استراتژی فرد وسواسیمی

یل مبهم تواند می دیگری بستگی دارد. فرد وسواسی نمیمیل دیگری و خواسته

خواهد، بنابراین داند دیگری واقعاً از او چه میدیگری را تحمل کند، اینکه نمی

های محافظت از خود در برابر میل مبهم دیگری، این است که یکی از راه

ی دیگری در نظر بگیرد. ی دیگری را به عنوان کل خواستهشدهی بیانخواسته

ی دن با ناهماهنگی بین میل و خواستهدانیم که دست و پنجه نرم کرما میی همه 

گویند که چه دیگری چگونه است. افرادی که برای ما مهم هستند همیشه به ما می

آنها را خوشحال چه چیزی کنند خواهند، به چه چیزی امید دارند، فکر میمی

شده را تحقق ها یا آرزوهای گفتهکنیم این خواستهکند، و ما اغلب سعی میمی

اند که آنها شویم که این چیزها واقعاً آن چیزی نبودهما فقط متوجه میبخشیم، ا

توانیم ناامیدی آنها را در آنها تشخیص دهیم. در حقیقت، مردم خواستند. ما میمی

های خود را خواهند، اما همچنان طوری خواستهدانند که واقعاً چه میواقعاً نمی

کنند با پر کردن افراد وسواسی تلاش می دانند.کنند که انگار واقعاً میمطرح می

ی دیگری، بُعد میل ناخودآگاه او را مسدود کنند، که جای خالی با تقاضای آگاهانه  



 



 

در سمینار  شود. به قول لاکانمی سوپرایگوی های سرکوبگرانهمنجر به عذاب

 نهم )شناسایی(:

رنجور از فرد روانتوان گفت دانید، چیزی وجود دارد که میهمانطور که می"

دهد در آن گرفتار شود، و آن همین تله است؛ و او سعی همان ابتدا اجازه می

میل اوست، به تقاضا تبدیل کند تا از دیگری به دست  ی کند آنچه را که ابژهمی

شود، بلکه ارضای میلش، یعنی آورد، نه ارضای نیازش که برای آن تقاضا می
این در منشأ و-توان مطالبه کرد همان چیزی که نمی آن، یعنی دقیقاً ی  داشتن ابژه  



  

همانطور که  -شودچیزی است که وابستگی در روابط سوژه با دیگری نامیده می 

کند با تطبیق میل خود با تقاضای دیگری، تری سعی میاو به طور متناقض

 رضایت ایجاد کند؛ و هیچ معنای دیگری، از معنای درست بیان شده، منظورم

کشف روانکاوی و فروید، برای وجود سوپرایگو به معنای واقعی کلمه، وجود 

ندارد. هیچ تعریف صحیح دیگری وجود ندارد، منظورم هیچ تعریف دیگری 

."کننده فرار کنیمهای گیجنیست که به ما اجازه دهد از لغزش  
فرد وسواسی به این امید که برآورده شدن کامل این خواسته، فراغتی از 

های سوپرایگو همانندسازی پرایگو را به همراه داشته باشد، کاملاً با خواستهسو

اگر بتوانم آن را درست انجام دهم، برای همیشه از این فشار خلاص »کند. می

یک تعطیلات -تمام کارهای وسواسی در نوعی تعطیلات لیبیدویی « خواهم شد.

در واقع برای فرد وسواسی  جبران خواهد شد. اما این اتفاق -عالی از سوپرایگو

به ما در سمینار پنجم )شکل گیری های ناخودآگاه( دهد؟ لاکان چگونه رخ می

:گویدمی  

نامیده « تأثیر سوپرایگو»به ساختار افراد وسواسی ما توجه کنید. چیزی که "

شود به چه معناست؟ به این معنی است که آنها انواع وظایف بسیار سخت و می

شوند و به کنند، علاوه بر این، در آنها موفق میبه خود تحمیل میفرسا را طاقت
موفقخواهند انجام دهند، بسیار بسیار درخشان این دلیل که این کاری است که می  



شوند، به نام آن، حق یک تعطیلات کوچک را خواهند داشت که در آن می

لکتیک معروف کار و خواهید انجام دهید، از این رو دیاتوانید هر کاری که میمی

تعطیلات برقرار است. برای افراد وسواسی، کار قدرتمند است، زیرا برای آزاد 

، و شودکردن زمان برای قایقرانی، که زمان تعطیلات خواهد بود، انجام می

روند. چرا؟ زیرا آنچه در مورد آن بود، کسب تعطیلات معمولًا کم و بیش هدر می

من الان دارم از دیگری  واقعی صحبت -دیگری بود. حال، دیگری ی اجازه 
مطلقاً هیچ ربطی به این دیالکتیک ندارد، به  -ای که وجود داردکنم، دیگریمی  

 



 



 

این دلیل ساده که دیگری  واقعی بیش از حد درگیر دیگری  خودش است و دلیلی 

 -وسواسی را انجام دهد  ندارد که این مأموریت  بخشیدن  تاج  کوچک به شاهکار  

تواند تحقق  میل او باشد، تا جایی که این میل هیچ یعنی دقیقاً همان چیزی که می

."هایش را در آن نشان داده است، نداردای که سوژه تمام تواناییربطی به زمینه  

ی سوپرایگو، به امید اینکه منجر به برای برآورده کردن خواسته فرد وسواسی

با این . کندکند و کار میکند و کار میکار می ید دیگری بزرگ شود،شناخت و تأی

حال، دیالکتیک کار و تعطیلات یک مکانیسم ایدئولوژیک است، تا جایی که 



آید. هر کسی که با کاملاً ناامیدکننده از آب درمی یا کار بیشتر یا تعطیلات همیشه

و شکرگزاری همیشه در  کند. کریسمسکنم، این حقیقت را تأیید میاو کار می

شوند. بله، ما یک یا دو روز اضافی از کار مرخصی نهایت دردسر بزرگی می

شود. به گیریم، اما آن زمان صرف انجام کارهای خرید، آشپزی و غیره میمی

 کار ولکتیک کار تولید ک کار و تعطیلات در واقع دیاعبارت دیگر، دیالکتی

واقعاً در آن روزهای تعطیل اضافی کاری مصرف است. و از طرف دیگر، اگر 

کنید روند و شما احساس میبرای انجام دادن نداشته باشید، آنها کاملاً از بین می

اید. در هر صورت، البته، هیچ تعطیلاتی به معنای واقعی کلمه که آنها را هدر داده

ی که و هنگام. تعطیلات اتفاق نیفتاده است وجود ندارد. به تعبیر بودریاری،

ی شود، مستقیماً به تلاش برای برآورده کردن دوبارهتمام می« تعطیلات»

کار کنیم « تعطیلات»کند که در طول گردید. فرقی نمیی سوپرایگو برمیخواسته

مطمئناً در سرمان  سوپرایگوی حداکثری از آن، آن را هدر دهیم، یا با عدم استفاده

دقیقاً در همان لحظه، ! ایمشکست خورده "نلذت برد" فرو خواهد کرد که کاملاً در

ی به این ترتیب، حلقه کار" وبرگردیم سر  : "زندصدا فریاد میبی سوپرایگو

با برآورده  سوپرایگوی تلاش فرد وسواسی برای خوشحال کردن خوردهشکست

بیایید به پویایی ابتدایی بین پدر و . یابدی غیرممکنش، ادامه میکردن خواسته

ای راتواند از کوره در برود و پرخاشگری فروخوردهبرگردیم. پدر می فرزند  

 



آزاد کند که کودک قادر به پردازش آن نیست. و این در مورد صبورترین و 

 ترین پدران نیز صادق است. کودک وقتی صحبت از تشخیص یا حداقلمهربان

ا لاکان دارد. ام« حس ششم»شود، والدین میی شده های سرکوبثبت قضاوت

او را به عنوان  سوپرایگویهای ها یا اشتباهات پدر، یعنی قضاوتشکست

ها به یک عامل مستقل گیرد. نکته این است که این قضاوتدر نظر می مدار یک

شوند که از پدر واقعی جدا شده است. گفتن اینکه بخش تبدیل میتداوم-و خود

است که نوعی بررسی دقیق و  است به این معنی سوپرایگوگفتمان پدر یک مدار 

درستش را " خواهدهای روحی است که از شما میبسته از آسیب-تکراری و خود

ست. اگر ا بدون اینکه هرگز تعریف کنید که این دستور واقعاً به چه معنا." بگو

گذار، در شخصی )چه مرد و ی قانوننظم نمادین و نام/نه پدر در شخصیت پدرانه

ی جوان انجام را در دنیای سوژه"نه" ینصب واسطه یچه زن( که وظیفه

ی دیگری نیز وجود دارد که از دهد، تجسم یافته باشد، آنگاه شخصیت پدرانهمی

فیلم  کند )بارون هارکونن را درهر منفذش با ژوئیسانسی زننده تراوش می

ست. ا سوپرایگودیوید لینچ در نظر بگیرید(. این همان پدر  منحرف  " ی ماسهتل"

است که اشکال  گناه  زشتی که او مطالبه  منحرف پدر  منحرف دقیقاً به این دلیل

کند، یعنی، مانند کند، در واقع به تقویت نظم اجتماعی موجود کمک میمی

مخفیانه برای پر  سوپرایگوی ای با ساختار بالینی  انحراف، شخصیت پدرانهسوژه

 کند. گناهان  به ابزار  آن عمل می کردن  فقدان  دیگری  بزرگ با تبدیل شدن

را که ساختار  پنهان  قانون به"نه" ای عملکرد  به طور  منحرفانه"لذت ببر" ذاتی    

 



 



 

:دهدکند. ژیژک توضیح میمعنای واقعی کلمه است، پشتیبانی و بازتولید می  

 -، به عنوان عامل منع است «نه»کارکرد نمادین پدر، عمل کردن به عنوان یک "

 ی در نهایت به سادگی به این کارکرد صرفاً نمادین جامه« واقعی»یعنی پدر 
بینآوایی پوشاند، به همین دلیل است که لاکان با همعمل می  

le Nom-du-Père  

ونام پدر( )  

le Non-du-Père  

انحرافات، «نه»کند. و البته خلأ این نه پدر( بازی می)  

père-versions  

یعنی ،نویسدهمانطور که لاکان می انگیزد،برمی راپدر( های نسخه)  



 

واقعاً « »نه»این  ی های انحرافی در مورد آنچه که دارندهپردازیخیال 

.کندرا حفظ می« نه»، در مورد لذت زشتی که این «خواهدمی  
های دقیق قانون برخلاف ممنوعیت-در همین راستا، حکم واقعی سوپرایگو 

چه کاری انجام  :کوتاه شده است« نباید!»فقط  -«( کنی...نباید بکشی، دزدی )»

گشاید: شما خودتان باید بدانید یا را می سوپرایگوی دهی؟ این شکاف، ورطه



حدس بزنید که چه کاری را نباید انجام دهید، به طوری که در موقعیت غیرممکنی 

اخته( گیرید که همیشه و از پیش مظنون به نقض یک ممنوعیت )ناشنقرار می

هر فرمان قطعی را به دو بخش مکمل، البته  سوپرایگوتر، باشید. به طور دقیق

نامشخص -به دو بخش رسمی« نباید بکشی!»برای مثال، :  میکندنامتقارن، تقسیم 

شود. گفتگوی تقسیم می« بکش!» ی و دستور مستقیم و زننده« نباید بکشی!»

 -نباید « »نباید!»از این قرار است: کند، خاموشی که این عملیات را پشتیبانی می

این « »نباید!« »خواهی؟دانم از من چه خواسته شده است. چه میچی؟ من نمی

کند، تحت فشار برای انجام کاری بدون دانستن چه چیزی، من را دیوانه می

شوم و شروع به کشتن احساس گناه بدون دانستن برای چه، بنابراین من منفجر می

راین کشتن پاسخ ناامیدانه به ممنوعیت انتزاعی و نفوذناپذیر فراخود بناب« کنم!می

."است  
دیگری بزرگ( و پدر ی درک این تمایز، این شکاف، بین پدر نمادین دال )چهره 

ما با قانون و ی سوپرایگو( برای درک رابطه ی واقعی ژوئیسانس )چهره 

ی و همیشه یک چهره های مرجع بسیار مهم است. باید گفت که پدر سوپرایگچهره

رحم نیست، بلکه اغلب به عنوان یک مربی مهربان، یک برادرخشن و بی  

 



 

 



 

شود. به عبارت دیگر، چهره جهان ظاهر میی بزرگ، یک دوست تغییر دهنده 

مرجع ظاهر ی اقتدار سوپرایگو اغلب به هیچ وجه به عنوان یک چهره ی 

شود، بلکه در عوض، به عنوان یک دوست وفادار که به طور اساسی از نمی

رسد. بیشتر اوقات این در معلمان یا کند، به نظر میرویاهای شما حمایت می

 در "تیمانرژی: چرا وقتکراچر وقتی یابد. مکما تجسم میی اساتید مورد علاقه 



کنند و معلمان به ری بزرگ خدمت میها به دیگپلیس»گفت: یا انرژی ندارید؟" 

گوان با تحلیل خود از معلم این را به خوبی بیان کرد. و مک ، «سوپر ایگو.

ی از پدر لذت به ما ارائه االعادهتوصیف فوق انجمن شاعران مرده، سوپرایگو در

آشنا  -حامیسوپرایگوی یعنی -بیایید با دوست جدیدمان، مرجع جدیدمان . دهدمی

شخصیت رابین ویلیامز، آقای کیتینگ، تجسم پدر جدید لذت است. او . ...شویم

آموزانش را به چالش با اقتدار نمادین سنتی وادارد. کند تا دانشتمام تلاشش را می

های هاست که شخصیتگیرد. هالیوود مدتاو اساساً اقتدار سنتی را به سخره می

س به تصویر کشیده است، مثلاً احساسنتی پدر را به عنوان هیولاهایی سرد و بی

ای که برای مبارزهوارسیتی بلوز. ]در انجمن شاعران مرده[  فیلم جان ووت در

گیرد، آشکارا اصلًا مبارزه نیست؛ اقتدار نمادین سنتی آموزان درمیهای دانشدل

هیچ شانسی در برابر فراخوان کیتینگ برای لذت بردن ندارد. در پاسخ به فرمان 

آموزان گرد هم مبنی بر اینکه آنها به دنبال لذت باشند، برخی از دانشکیتینگ 
آیند تا گروه اصلی فیلم را تشکیل دهند، گروهی که در غاری در جنگل، درمی  

 



 



 

آیند. با این حال، این اواخر شب، در سرپیچی از قوانین مدرسه، گرد هم می

انگیزد: از آنجا که این امر به سرپیچی در ابتدا سوءظن مسئولان مدرسه را برنمی

افتد، هیچ یک از مسئولان معنای واقعی کلمه در زیر زمین و در تاریکی اتفاق می

شوند. از نظر تاریخی، اقتدار نمادین سنتی همیشه مدرسه حتی متوجه آن نمی

دانسته است، مادامی که لذت در آنها پنهان و زیرزمینی چنین تخلفاتی را مجاز می

گیرد که پسران فیلم، ای شکل مینده باشد. این درگیری تنها در نقطهباقی ما

پرده در ملاء آورند. وقتی آنها بیجستجوی لذت خود را به عرصه عمومی می

های اقتدار در فیلم با تمام وزن ممنوعیت نمادین روند، چهرهعام به دنبال لذت می

شوند. این موضوع در می دهند و بدون هیچ ابهامی خواستار توقف لذتپاسخ می

مورد نیل پری )رابرت شان لئونارد(، رهبر انجمن شاعران مرده، بیش از همه 

کند. اقتدار در این نبرد، پدر لذت، پدر ممنوعیت را نابود می. شودآشکار می

تا زمانی که  یا تا زمانی که از دید پنهان بمانند سنتی، اعمال لذت بیش از حد را

تحمل خواهد  بور به تشخیص و ثبت صریح این اعمال نشود،اقتدار نمادین مج

عمومی ی ای که این اعمال تجاوزکارانه پا به عرصه با این حال، لحظه کرد.  



نیل که از اظهارات کیتینگ در مورد . گذارند، اقتدار باید با آنها مبارزه کندمی

یابد که بازیگری مسیر اهمیت یافتن لذت شخصی خود دلگرم شده است، درمی

برد. با این حال، دقیقاً همین لذت خاص اوست، راهی که از طریق آن لذت می

دهد که از این کند و به نیل فرمان میاست که پدر نیل آن را ممنوع می

بردارد. همانطور که آلنکا زوپانچیچ به طور دست « مزخرفات بازیگری»

توان به شرح زیر توصیف کرد: او وضعیت نیل را می»کند، خلاصه بیان می

پدر نیل نه تنها « کند.اما پدر آن را ممنوع می -بازیگری  -چیز خودش را دارد 

 شده راخواهد که یک نقش نمادین تعیینکند، بلکه از نیل میاین لذت را ممنوع می

تو قرار است به هاروارد بروی »گوید: بر عهده بگیرد: او با صراحت به نیل می

کند و در اینجا، پدر نیل جایگاه مرجع نمادین را اشغال می« و پزشک شوی.

فرمان این مرجع بدون ابهام است: لذت خود را فدای شناخت و هویت نمادین کن. 

د و نارضایتی ناشی از این مرجع نمادین را بر خو خردکننده ینیل قدرت 

کند. )در واقع، ممنوعیت لذت حتی نیل را به ممنوعیت آن را احساس می

دهد.( نیل در مواجهه با عملکرد آشکار اقتدار نمادین، از خودکشی سوق می

ای و نارضایتی ناشی از آن، لحظه -محروم شدن از لذت-اختگی خود  ی تجربه

ها در زمان و دیگر سوژه-دینی هستند که او یابد. اینها اثرات نظم نمارهایی نمی
افتداغلب اتفاق می. توانند از احساس آن دست بردارندنمی - آشکاراقتدار نمادین   

 



 



 

تواند شکل دلخواه خود از لذت فردی را پیدا کند که که یک جوان تنها زمانی می 

توسط شخصیت مرجع جدید، توسط تجسمی از سوپرایگو، تحریک شود. 

پدر سنتی شور و ". از شور و اشتیاق خود لذت ببربجنگ" و " خود لذت برای"

بیند، اما پدر جدید اشتیاق ما، لذت خاص ما را به عنوان یک مزخرف احمقانه می

ی تنها چیزی که در جامعه ؛ اصرار دارد که ارزش مردن برای آن را دارد

ی تگی بیمارگونه مصرفی ارزش مردن برای آن را دارد، لذتی است که خودشیف

کند، یعنی مانع لذت دهد. مرجع سنتی به طور نمادین ما را اخته میما را شکل می

اما آقای . ما این است که تا آخر برای آن بجنگیمی شود، اما اکنون وظیفه ما می

زند. اگرچه آقای پری و مسئولین پری در انجمن شاعران مرده حرف آخر را نمی

کنند و اگرچه تأثیر ا به خاطر خودکشی نیل سرزنش میمدرسه، آقای کیتینگ ر

کن کردن دهند، اما قادر به ریشهمخرب طرفداری کیتینگ از لذت را تشخیص می

نفوذ او نیستند. در پایان فیلم، ولتون، کیتینگ را به دلیل نقشش در تشکیل انجمن 

یلم روشن پایانی معروف ف ی کند، اما صحنهشاعران مرده و مرگ نیل اخراج می
آموزان را به دست آورده است. در آن صحنه، مدیرکند که کیتینگ قلب دانشمی  



شد، به دست مدرسه، کلاس انگلیسی را که قبلًا توسط کیتینگ تدریس می 

ای که کند کلاس را به ساختار سفت و سخت و اقتدارگرایانهگیرد و تلاش میمی

دانشگاه،  ی گ هنگام ترک محوطهدر ولتون حاکم است، بازگرداند. اما کیتین

کند. کیتینگ پس از جمع اش قطع میکلاس را برای برداشتن وسایل شخصی

آموزان، تاد اندرسون کند تا برود و یکی از دانشکردن وسایلش، در را باز می

ایستد )حرکتی که کیتینگ قبلًا از آن حمایت کرده )ایتان هاوک(، روی میزش می

)خطاب ویتمن به لینکلن، که « ای کاپیتان، کاپیتان من: »کندبود( و اعلام می

آموزان آموزان را تشویق کرد تا از او تقلید کنند(. بسیاری از دانشکیتینگ دانش

های مکرر مدیر کنند و با وجود درخواستدیگر نیز از اندرسون پیروی می

سه در این اند. مدیر مدرمدرسه برای استعفا، همچنان روی میزهایشان ایستاده

کند و هنوز استفاده می -تی تهدید به اخراجح-موقعیت از تمام اقتدار نمادین خود 

تواند با جذابیت کیتینگ برابری کند. به این ترتیب، فیلم مبارزه بین دو هم نمی

ر مورد طرف برنده کشد و هیچ شکی درقیب اقتدار را به تصویر می ی شیوه

های اقتدار نمادین سنتی به وضوح از یک ه چهرهدر حالی ک . ...گذاردباقی نمی

رسد کنند، به نظر میموضع ایدئولوژیک )حمایت از ممنوعیت لذت( دفاع می
گناه است که تنها به خاطر تحریک پسران به انجامکیتینگ صرفاً یک قربانی بی  

 



  

خواستند انجام دهند، گناهکار است. وقتی مدیر مدرسه، کاری که به هر حال می 

عدالتی این توانیم بیکند، ما نمیکیتینگ را به خاطر مرگ نیل سرزنش می

موضوع را احساس نکنیم: بدیهی است که این ممنوعیت لذت نیل توسط آقای پری 

یل شده است، زیرا است که منجر به خودکشی ن -نه تشویق کیتینگ به آن-

دهد که آقای پری نیل را به خاطر خودکشی بلافاصله پس از آن رخ می

کند. بنابراین، اش در دنبال کردن عشقش به بازیگری مجازات مینافرمانی

گناه، قربانی گناه خود آقای پری در مرگ پسرش کیتینگ به عنوان یک قربانی بی

دلبستگی خود را به نوع جدیدی از  شود. و اینگونه است که فیلم عمقظاهر می

کند: انجمن شاعران مرده به آن است، آشکار می ی اقتدار که کیتینگ نماینده

چنان دلبسته است که حتی اقتدار او  لذت مقعدی، پدر ی به عنوان نماینده کیتینگ

کشد. فیلم کیتینگ را به عنوان معلمی خیرخواه را به عنوان اقتدار به تصویر نمی
مند است، نه به عنوان یک اقتدار رقیب برایآموزانش علاقهط به رفاه دانشکه فق  



 



 

دهد. دقیقاً به این دلیل که او در لباس یک آقای پری یا مدیر مدرسه، نشان می 

م بر ، هتدار کیتینگ بسیار قدرتمندتر استشود، اقاقتدار جایگزین ظاهر نمی

گان فیلم. تقریباً غیرممکن است که فیلم را آموزانش و هم بر ما به عنوان بیننددانش

گناه ظلم اقتدار نمادین سنتی تماشا کنیم. بدون دیدن کیتینگ به عنوان قربانی بی

میزان تعهد ایدئولوژیک فیلم به کیتینگ و  ی همین وضعیت به تنهایی نشان دهنده

نسبت به  سوپرایگوییمزیت دیگری که پدر . باشدآن است، می ی آنچه او نماینده

ای اشغال کند تواند جایگاه قربانی را به گونهپدر سنتی دارد این است که اولی می

کند اما نه را قربانی می سوپرایگوییتواند. پدر سنتی، پدر که دومی هرگز نمی

برعکس )حداقل، نه به شکلی که فوراً آشکار باشد(. به عبارت ساده، پدر سنتی 

جدید آدم خوبی است که برای آزادی پسران و آدم بد یا سنگین است و پدر 

کند. اینها فقط قدرت پدر جدید را حتی قدرتمندتر میی جنگد. همه دخترانش می

پدر جدید از قدرت مازادی برخوردار است که پدر سنتی فاقد آن بود. اقتدار جدید 

 رسد و این همان چیزی است که به او قدرت مازادحتی شبیه اقتدار به نظر نمی

دهد، خود پدر مقعدی همیشه همانطور که انجمن شاعران مرده نشان می. دهدمی

رسد. برخلاف اقتدار نمادین سنتی، پدر مقعدی در کمتر از حد مجاز به نظر می

 عنوانشود؛ او طرف ماست، نه طرف اقتدار. اما به لباس یکی از ما ظاهر می

کند که اقتدار نمادین سنتی ل میهایی اعمایکی از ما، او اقتدار خود را به شیوه

رسد اقتدار باشد، تواند تصور کند. ما به اقتداری که به نظر نمیهرگز نمی

توانند با حسادت به مشکوک نیستیم. از این رو، آقای پری و مدیر مدرسه فقط می

پایانی فیلم روی  ی کند، نگاه کنند. وقتی در صحنهاقتداری که کیتینگ اعمال می
آموزان تمایل خود را برای تعظیم در برابر اقتدارایستند، دانشود میمیزهای خ  



 

کنند و بدین ترتیب به وضوح قدرت جدید و اجتناب از اقتدار قدیمی ابراز می 

به زبان بودریار، اقتدار جدید سوپرایگو قادر است اقتدار . دهندجدید را نشان می

دهد تا پدر سنتی که بیشتری بر ما میخود را پنهان کند، اما این امر به او نفوذ 

گرایی توانست امیدوار به داشتن آن باشد. به عبارت دیگر، یکجانبهمینهرگز 

با اقتدار  چالش نمادین یابد. ما هرگز تمایلی بهمیجدید افزایش قدرت در اقتدار 

سازی هرگز به عنوان یک جدید نداریم، دقیقاً به این دلیل که او به لطف شبیه

ها های او برای لذت بردن ما، نشانهشود. تمام خواستهتدار ظاهر نمیاق

یی هستند که او یک شخصیت اقتدار نیست. اما سوپرایگو یک ( ها)شاخص

قهرمان نیست. علیرغم اینکه این شخصیت چقدر خوب، دلسوز و حامی به نظر 

اخلاق  رسد، عنصر شومی در قلب آن فعال است. سوپرایگو یکمی

در حالی ": . به گفته ی ژیژک در "متاستازهای لذت"کندرا تحمیل می قیغیراخلا

مقابل قهرمان، یک قانون اخلاقی غیراخلاقی را ی که سوپرایگو دقیقاً نقطه 

کند، قانونی که در آن یک لذت زشت به اطاعت از هنجارهای اخلاقی مشخص می

خیر خودشان عذاب  مثلاً معلمی سختگیر که شاگردانش را به خاطر؛ پایبند است

عذاب بپذیرد."گذاری سادیستی خود را در دهد و آماده نیست سرمایهمی  

ایفا -به ویژه سیاست پوپولیسم-سوپرایگو همچنین نقش بسیار مهمی در سیاست   



 



کند. پوپولیسم هنر هدایت سوپرایگو در سطح سیاسی است. نیک لند، فیلسوف می

روانکاوی )به ویژه نوع لاکانی آن( نیز هست، منتقد سرسخت  گاتاری، که-یدلوز

.:دهدارتباطات بسیار جالبی بین سوپرایگو، نازیسم، اخلاق و پدر ارائه می  

صبری تر از هرگونه بیتلاش برای نازی نبودن، فرد را بسیار رادیکال"

توان به کند. نازیسم را حتی میزدایی به نازیسم نزدیک میغیرمسئولانه در لایه
جمعی در سوپرایگویمطلق  ی ن سیاست محض تلاش توصیف کرد؛ سلطهعنوا  

بارتر از تواند از نظر سیاسی فاجعهاش. هیچ چیز نمیگیری نابودکنندهسخت 

اخلاقی علیه نازیسم باشد: نازیسم خود اخلاق است، وارث  ی طرح یک پرونده

ها. خواستن ل عامتاریخ قابل احترام اروپا: تاریخ جادوگرسوزی، تفتیش عقاید و قت

کشی است؛ همان میل حق به جانب بودن، زیربنای مشترک اخلاق و واکنش نسل

که ضد ادیپ با  -ه بر اساس نگاه ناپسند پدر سازماندهی شده استک-به سرکوب 

تواند نازیسم را بدون پدر تصور کند. چه کسی میچنین قدرتی آن را تحلیل می

که پدر در ناخودآگاه پرانرژی از پیش ترسیم  تواند تصور کندکند؟ و چه کسی می
؟"شده باشد  

افکار لند را باز کنیم. چرا تلاش سخت برای نازی نبودن باعث ی بیایید رشته 

شود فرد به نازیسم نزدیک شود؟ چرا مقاومت سرسختانه در برابر نازی می

 یصبرانه از لایه بودن، فرد را بیش از آنکه با جدایی غیرمسئولانه و بی

دهد؟ زیرا نازیسماجتماعی )هویت( خود همراه باشد، به سمت نازیسم سوق می  

 



خود، سیاست تلاش است، یعنی یک سپر اجتماعی که به طور ی در هسته 

شود. تشدید ناپذیر آن تعیین میگرایی سیریای توسط سوپرایگو و اخلاقریشه

کند که هاد( ایجاد میگرایی سوپرایگو، نیرویی اجتماعی )حزب، مردم، ناخلاق

دهد. انجام می« خیر»، «اخلاق»فقط بدترین جنایات )مثلاً هولوکاست( را به نام 

اصطلاح به شری که به "گفته است، در متاستاز لذت همانطور که خود ژیژک 

: شری .شر استی  سوپرایگو شود، برعکس،نسبت داده می« متعصبان بنیادگرا»

خب، نکته ." شودبه یک آرمان ایدئولوژیک انجام میکه به نام فداکاری متعصبانه 

گرایی افراطی است، پس سیاستی که اخلاق ،اصلی لند اینجاست. اگر نازیسمی 

ها عمل و رفتار گرایی ضد نازی باشد، خود درست مانند نازیمبتنی بر اخلاق

 ووکیسم است. از نظر لند،تصادفی نیست که لند منتقد فاشیسم و . خواهد کرد

گرایی ترین تجسم سنت اخلاقگرایی محض است و بنابراین، کاملنازیسم اخلاق

غرب است. به یاد داشته باشیم که سوزاندن جادوگران، تفتیش عقاید و کشتارها به 

ای است که لاکان هنگام اندیشیدن به این ایده شدند. و این نکتهانجام می« خیر»نام 

تنها در خشونت، وحشیگری و غیره،تمام اعمال تجاوز، "کرد: مطرح می  

 



 



باز هم، نکته این است که ." صورتی مجاز هستند که خدا وجود داشته باشد

شود که معتقدند آمیز معمولاً توسط افرادی انجام میترین اعمال خشونتغیرانسانی

کنند. این باور خدا عمل میی خدا طرف آنهاست، که آنها بر اساس اراده 

ناپذیر و منحرف که فرد حق دارد، که فرد صرفاً ابزار خالص یک اراده سازش

ترین راه برای ارتکاب اعمال کاملاً خیر است، سریعی الهی، یک اراده ی 

گرایی منحرف را غیرقابل توصیف است. اما چه چیزی، از نظر لند، این اخلاق

گذاری در تأیید و قضاوت پدر سرکوب، یعنی سرمایهکند؟ میل به سازماندهی می  

 



کند که نازیسم بدون یک شخصیت پدر، لند در ادامه خاطرنشان می(. )پدر نمادین

، یک سوپرایگومثلاً هیتلر، موسولینی و غیره، غیرقابل تصور است. دیکتاتور 

بی بنابراین، لند نکات بسیار خو. شخصیت مضحک و فالیک از لذت پدرانه است

ژیژکی سازگار است، اما او از -لاکانی ی کند که در واقع با نظریهرا مطرح می

تواند دیگری بزرگ را از ( او نمی0کند: )دو طریق به هم پیوسته اشتباه می

تواند تمایز مرتبط بین پدر نمادین دال و ( همچنین نمی4سوپرایگو متمایز کند و )

ر اصطلاح در هر دو تمایز، کارکردهای پدر واقعی لذت منحرف را ایجاد کند. ه

منحصر به فرد خود را دارد و بنابراین، نباید با هم اشتباه گرفته شوند. اشتباه 

شود. دیگری گرفتن دیگری بزرگ و سوپرایگو منجر به سردرگمی زیادی می

های دهد در مورد هنجارها و ارزشدهد، به ما اجازه میبزرگ به ما آموزش می

کند. در دیگری خود بدانیم، اما ما را با احساس گناه بمباران نمینظم نمادین 

ینها را ای سوپرایگو همه . گرایی افراطی وجود نداردبزرگ هیچ گونه اخلاق

گوان یکی از اولین متفکرانی بود که بُعد تاد مک.. کند.برای خود احتکار می

:سوپرایگوی دونالد ترامپ را تشخیص داد  

ایالات متحده بیندازیم.  ۹۲۹۲بیایید نگاهی سریع به انتخابات ریاست جمهوری "
ای را که با موفقیت در یکگرایانهگرایانه و قومدونالد ترامپ قول داد که لذت ملی  

 



 

ریاست جمهوری خود به راه انداخته بود، حفظ کند. او این لذت را از  ی دوره

سازماندهی کرد، که به هواداران « کنیم آمریکا را دوباره بزرگ»طریق شعار 

های ملت آمریکا لذت ببرند، بدون عذرخواهی از رویداد از زیادهاجازه می

بدترین تخلفات کشور لذت ببرند و به سلسله مراتب نژادی مشخصی اعتقاد داشته 

های حاکم بر نظم اجتماعی، عمل کردن را باشند. ترامپ بدون توجه به محدودیت

توان معترضان را بدون دانست. به عنوان یک حامی ترامپ، میمجاز می

پنداری کرد یا کلاه پلیس همذات ی مجازات کتک زد، با خشونت نژادپرستانه

کند. لیبرال مودب را آزرده خاطر می ی بیسبالی بر سر گذاشت که جامعه

شد به می. پنداری با ترامپ همچنین به معنای لذت بردن از تخلفات او بودهمذات

گذاران را فریب داد، با ، سرمایه«آنها را از کسشان گرفت»طور غیرمستقیم 

افراد مشهوری مانند تام بردی معاشرت کرد، بدون هیچ واکنشی به دشمنان خود 

توهین کرد و حتی در اظهار نظرهای شهوانی در مورد جذابیت جنسی دخترش 

برای پیروانش تبدیل کرد. شرکت کرد. تخلفات خود ترامپ، او را به منبع لذت 

این تخلفات از جذابیت او کم نکرد، بلکه کاملًا در آن نقش محوری داشت، زیرا 

هایی که در غیر این راهی را برای هواداران ترامپ فراهم کرد تا به شیوه
."های او این لذت را حتی بیشتر هم کردتوانستند، لذت ببرند. سیاستصورت نمی  



 

ترامپ به عنوان یک شخصیت ی خود درباره ی مقاله  راس اسبریگلیا در

:، موارد زیر را نوشتسوپرایگو  

خواهم تأکید کنم که تا جایی که گفتمان ترامپ گفتمانی از لذت افسارگسیخته می"

است، گفتمانی سرشار از اصل لذت  فراتر از لذت که روانکاوی آن را 

نامد، گفتمانی کاملًا فراخودی است، گفتمانی از فراخود در می« ژوئیسانس»

نه و وقیح فراخودی که های پدرگوترین شکل آن. ترامپ، بسیار شبیه به چهرهناب

"تل شوند )بارون هارکونن در فیلم های دیوید لینچ یافت میدر بسیاری از فیلم

« بزرگراه گمشده»، آقای ادی در فیلم «مخمل آبی»، فرانک بوث در فیلم ماسه"

کند. در مقابل، حامیان ، پدر لذت، معرفی می«پدر ژوئیسانس»و غیره(، خود را 

کنند که قادر به لذت بردن نیستند زیرا لذتشان توسط می او نقش کسانی را بازی

آمریکا »شده است. در واقع، شعار فاشیستی ترامپ برای « دزدیده« »دیگری»

از دیگران مختلفی که گفته « گیری کشورمانبازپس»، «را دوباره بزرگ کنیم

مل ای کلاسیک از لذت به عنوان یک عااند، نمونهرا دزدیده« ما»شود لذت می
جوسیاسی است، همانطور که شعار دیگر ترامپ که پس از شکست او در برابر   



 



 

دزدی را متوقف »ظهور کرد:  ۹۲۹۲بایدن در انتخابات ریاست جمهوری  

، سیدنی پاول، وکیل ترامپ، به «دروغ بزرگ»ترین عاملان یکی از بدنام«. کنید

را نشان « رقت لذتس»طور کامل وابستگی جذابیت ترامپ به منطق فاشیستی 

های ها در هفتههای مطبوعاتی و مصاحبهداد، زمانی که در تعدادی از کنفرانس

ها رأی از ترامپ از طریق پس از انتخابات، بارها اصرار داشت که میلیون

گیری در سراسر ایالات متحده نصب های رأیهایی که مخفیانه در دستگاهالگوریتم

المللی شامل ونزوئلا، کمونیستی بین ی ز یک توطئهشده بودند، به عنوان بخشی ا

درگذشت(، جورج  ۹۲۴۲کوبا و چین، که توسط هوگو چاوز )که در سال 

های یهودستیز به عنوان محبوب راست ی سوروس )که در حال حاضر چهره

است که مخفیانه همه چیز را در پشت صحنه « گریهودی مداخله»

مهندسی شده بود، دزدیده شده است. « یگراند»کند( و دیگر کنترل/دستکاری می

ژانویه در آن صحبت کرد و از  ۶علاوه بر این، تجمعی که ترامپ صبح 

تا « به شدت بجنگند»و « به سمت ساختمان کنگره بروند»هوادارانش خواست که 

« سرقت را متوقف کنید»، توسط گروهی به نام «کشورمان را پس بگیرند»

گونه به ساختمان کنگره که راین، یورش کارناوالسازماندهی شده بود. بناب

بعدازظهر همان روز رخ داد )کارناوالی که به بهترین شکل با ظهور مردی ملقب 



گرایانه ملی« فوران لذت»شود( را باید به عنوان خلاصه می« شمن کیوآنون»به 

گیری لذتی که اجتماعی دانست که با هدف بازپس ی )سفیدپوست( در عرصه

اً توسط دیگران مختلف ملت )اعم از داخلی و خارجی( به سرقت رفته است ظاهر
د."شوانجام می« زندگی ما' ی آن موجودیت گریزان به نام 'شیوه»و بازگرداندن   

پدری تا جایی متفاوت است که کودک را به خاطر عدم  ...فرامن یا سوپرایگوی

امن مادری کودک را به کند، اما فرزندگی مطابق با قانون مسخره و تحقیر می

داند. اگر میل مادر یا خاطر لذت نبردن، به خاطر نداشتن همه چیز، گناهکار می

چیز مادرانه چیزی است که کودک باید سرکوب کند، چیزی که باید با نام پدر 

امر  توانیم استدلال کنیم که فرامن مادری بازگشت)ممنوعیت( مبادله کند، پس می

اینها به این معنی است که بین فرامن پدری و فرامن ی است . همه  شدهسرکوب

مادری تفاوت وجود دارد، اما آیا این بدان معناست که در واقع دو فرامن جداگانه 

ها، اصلاحات( از یک فرامن وجود دارد؟ اگر ها، نسخهیا صرفاً دو جنبه )چهره

باشد « والد ترکیبی»صدای فرامن هم مادرانه و هم پدرانه باشد چه؟ اگر فرامن 

کلام اینکه، لکان مفهوم ی خلاصه ... کندچه؟ لاکان این احتمال را بررسی می

کند. اما چرا؟ زیرا این به معنای سوپرایگوی ترکیبی یا سنتز شده )والد( را رد می

وجود یک دیگری بزرگ  بدون مانع است، یعنی یک مرجعیت  اساسی و کاملاً 

 کند که ما ازکمبود یا تناقضی وجود ندارد. لکان فرض می منسجم که در آن هیچ

ارائه داد، سمینار شانزدهم بندی پاسکال که یک سال قبل درقبل با نقد او بر شرط  

 



 



 

آشنا هستیم. برای خلاصه کردن این نقد، پاسکال استدلال کرد که فرد باید یک 

در  های خود راها و لذتهای که در آن خواستزندگی مسیحی داشته باشد، زندگی

کند، زیرا از یک سو، اگر مسیحیت درست باشد، آنگاه شما زندگی فدا می این دنیا

کنید، و از سوی آورید و از لعنت در جهنم فرار میرا به دست میابدی در بهشت 

دیگر، اگر مسیحیت درست نباشد، آنگاه شما هنوز یک زندگی در خدمت به 

اید، برای پاسکال، در هر صورت شما چیزی را از دست ندادهاید. دیگران داشته

یعنی با زندگی مسیحی چیزی برای از دست دادن ندارید. با این حال، لکان با این 

از « چیزی برای از دست دادن»توان در این استدلال که چیزی وجود دارد که می

ز خودش یک هیچ کند، اما این چیدست داد، با شور و شوق با پاسکال مبارزه می

دهد، است، یعنی نوع دیگری از هیچ. آنچه فرد در زندگی مسیحی از دست می

هیچ( است. به عبارت دیگر، با تسلیم شدن در برابر ) کوچک آ ی ابژه زندگی  

ای را که وقف میل و ژوئیسانس خود کرده است، قربانی مسیحیت، شما زندگی

ن میل خود )مصالحه کردن با خود  کنید. مسیحی بودن به معنای کنار گذاشتمی

در  اخلاق روانکاوی میل( است، که بنابراین، به این معنی است که مسیحیت با

( کوچک آی ابژه میل )تضاد است . شما فقط یک فرصت برای زندگی کردن با 

تجسم همان فقدان  کوچک آی ابژه  یک فقدان است و اگری دارید. اگر میل سوژه 

هیچ چیز   بندی پاسکال در واقع مستلزم از دست دادنشرطاست، پس پیروی از 

.میل( نیست. اما این همان هیچ بودن در قلب سوبژکتیویته، اقتصاد لیبیدویی است)  



 

اما سوپرایگو "همه چیز در یک زمان" نیست. او استاد دانای کل قانون و ... 

اما بین آنها ژوئیسانس نیست. بله، سوپرایگو هم پدرانه و هم مادرانه است، 

اما به محض . کندسوپرایگوی موبیوس تبدیل می شکافی وجود دارد که آن را به

شود، ارتباطش با والدین واقعی فرد کمتر و اینکه این نوار موبیوس پدیدار می

یابد. سوپرایگو ممکن شود و در امتداد مدار خودمختار خود توسعه میکمتر می

لی فرد، سرچشمه بگیرد، اما به زودی در است از دیگران کوچک، والدین خیا

دیگری بزرگ، درست در مرز بین امر نمادین و امر واقعی، زندگی مستقل خود 

کند. اگرچه گفتمان والدین واقعی، سوپرایگو را به حرکت در را آغاز می

توان توانیم آن را به آنها تقلیل دهیم، زیرا در واقع میآورد، اما ما هرگز نمیمی

آورد، یعنی در مقطعی، به عامل خودمختار به نوعی خود را به دنیا می گفت که

گیرد(. گیرد و هم نمیشود )سوپرایگو هم از والدین سرچشمه میخود تبدیل می

به ما در مورد یکی دانستن بیش از حد سوپرایگو با در سمینار شانزدهم لاکان 

:دهدوالدین واقعی هشدار می  

بهتوانید به ما بگویید که سوپرایگو گرگ بد بزرگ است و مغزتان را شما نمی"  



 



 

پنداری من با فلان کار بیندازید تا ببینید آیا این سوپرایگوی شدید در همذات 

طور نباید سوال پرسید. مثل این است که افرادی به شود. اینشخص متولد نمی

شما بگویند اگر فلانی مذهبی است، به این دلیل است که پدربزرگش مذهبی بوده 

پدربزرگ مذهبی هم داشته باشید، است. این برای من کافی نیست، زیرا حتی اگر 
؟"ممکن است ببینید که این حماقت است، آیا اینطور نیست  

 سوپرایگونشدنی بین دیگری بزرگ و اما همیشه یک اصطکاک ذاتی و خاموش

ویژه در قالب کند )بهوجود دارد. هر زمان که دیگری بزرگ ما را ناامید می

های صحیح و دانش مفید توصیهی ائه مان(، هر زمان که قادر به ارپدران واقعی

نه تنها سوژه  سوپرایگوریزد. به ما نیست، فراخود خشم آتشینی را بر آن فرو می  



کند، بلکه همین را به خاطر ناتوانی در لذت بردن کامل، دچار احساس گناه می

دهد. به همین دلیل است که برخی از کار را با خود دیگری بزرگ نیز انجام می

دهند. آنها از اغلب نفرت شدیدی نسبت به خدایی که وجود ندارد نشان می ملحدان

 :اش )ژوئیسانس(متنفرند، یعنی به خاطر فقدان هستی عدم وجودش خدا به خاطر

گر، منبع حملات قضاوت سوپرایگویاتوانی خود خدا در لذت بردن و لذت دادن. ن

بزرگ نهایی( است. حتی ملحد رنجیده به خدا )دیگری ی رحمانه و شرورانه بی

خورده باشد، لذت اضافی ملحد فراخود به اگر خدا فاقد باشد، یک خدای شکست

بیان در سمینار هفتم طور ناخودآگاه به این خدا وابسته است. همانطور که لکان 

:کرد  

نه به -شود محرومیتی که کودک خردسال متحمل می ی آیا در ارتباط با تجربه"

و در ارتباط با آنچه  -ست، بلکه به این دلیل که انسان استاین دلیل که کوچک ا

کند، سوگواری برای پدر خیالی شکل کودک به عنوان محرومیت تجربه می

این سوگواری برای کسی است که واقعاً کسی خواهد بود. سرزنش  ؟گیردنمی

ای که بسته به مورد فردی کم و شود، به شیوهدائمی که در آن لحظه متولد می

ماند. این پدرفرم است، در ساختار سوژه اساسی باقی مییش قطعی و خوشب  

 



 

خیالی و نه پدر واقعی است که اساس تصویر مشیت الهی از خداست. و عملکرد  

سوپرایگو در نهایت، از دیدگاه نهایی آن، نفرت از خداست، سرزنش اینکه خدا 

."امور را بسیار بد اداره کرده است  
و خدا )دیگری بزرگ( جدایی وجود دارد، راه  سوپرایگواما در حالی که بین 

دیگری نیز برای یکی شدن آنها با یکدیگر وجود دارد )به یاد داشته باشید، آنها 

های دهند(. ژیژک در بحث خود در مورد چهرهیک نوار موبیوس تشکیل می

بیند. یهوه ه تمام معنا میاصلی فرویدی پدر/خدا، یهوه را به عنوان خدای ابرمن ب

و نه قانون  "اخته نمادین وقیح/غیر-پیش ژویسور پدر"نه پدر نخستین است، یعنی 

، یعنی دو «پدر )مرده( به عنوان حامل اقتدار نمادین )نام پدر(»است، یعنی 

دهد. برای درک بُعد ارائه می توتم و تابو تصویری که فروید از پدر در

ی اموس»فروید با تمایز آن بین  کتاب موسی و توحید هپدر، باید ب سوپرایگوی

در )یهوه( بپردازیم. ژیژک « ی سامیاموس»)اقتدار نمادین عقلانی( و « مصری

:دهداین خط فکری را بسط می"موضوع قلقلک دهنده"   

نمادین  وقیح  بدوی که پس از قتلش در لباس  نام  خود، در لباس  -به جای پدر  پیشا"

مواجهیم که به او ( لوگوس) گردد، اکنون با اقتدار  نمادیننمادین، بازمیاقتدار  
 خیانت شده، توسط پیروان/پسرانش کشته شده و سپس در لباس  شخصیت  حسود و



 



 

گردد. تنها در اینجا، رحم  سوپرایگوی  خدا، سرشار از خشم  مرگبار، بازمیبی 

ی پاسکالی بین شدهه تمایز  شناختهپس از این دومین وارونگی  ماتریس  ادیپی، ب

ی ساختار  جهانی  لوگوس، که با ساختار  عقلانی  خدای فیلسوفان )خدا به مثابه

خدای  »دانان )خدای  عشق و نفرت، شود( و خدای  الهیجهان یکی دانسته می

ی حیاتی باز هم، نکته. رسیمباز( میهوس« غیرعقلانی  »مرموز  تقدیر  « تاریک 

ژوئیسور  ازلی  وقیح یکی نیست: برخلاف پدر ازلی  -ست که این خدا با پدراین ا

ناپذیر این است برخوردار از دانش ژوئیسانس، ویژگی اساسی این خدای سازش

، با این سبعانهاین خدایی است که دچار جهل   -گوید می« نه!»که به ژوئیسانس 

های کثیف و پنهانی وشخواهم چیزی در مورد رمن از دانستن، نمی»نگرش که 

ی سنتی را تبعید شدهاست؛ خدایی که جهان  خرد  جنسی« ژوئیسانس تو بدانم

کند، جهانی که در آن هنوز شباهتی به هماهنگی نهایی بین دیگری  بزرگ می

)نظم نمادین( و ژوئیسانس، مفهوم  جهان  کبیر که توسط نوعی تنش  جنسی  

انه )یین و یانگ، نور و تاریکی، زمین و مردانه و زن« اصول»زیربنایی بین 

اگزیستانسیالیستی است که -شود، وجود دارد. این خدای اولیهآسمان( تنظیم می

اگر بخواهیم به طور نابهنگام، تعریف سارتر از انسان را در مورد او  -وجودش 
صرفاً با ذاتش منطبق نیست )مانند خدای قرون وسطایی سنت -به کار ببریم  



 

گویی آکویناس(، بلکه مقدم بر ذات اوست. به همین دلیل، او با همان توماس 

، بلکه همچنین و «(من همانم که هستم)»خودش مورد کند، نه تنها در صحبت می

یا  ،دهداست، دلایل آنچه انجام میبه لوگوس بالاتر از همه در مورد آنچه مربوط 

خواهد انجام دهیم یا ما می تر، در مورد احکامش، در مورد آنچه ازبه طور دقیق

کند: اصرار سرسختانه بر دستورات او در نهایت در ما را از انجام آن منع می

ریشه دارد. به طور خلاصه، این « گویم چنین است!چنین است زیرا من می»یک 
بازی است که فراتر از هر نظمهوس ی محض، خدای ورطه ی خدا، خدای اراده  



 

قرار دارد، خدایی که مجبور نیست برای هیچ کاری که جهانی لوگوس عقلانی  

."دهد، پاسخگو باشدانجام می  
است . فروید سخنان قاضی  سوپرایگوگرایهوه در سراسر کتاب مقدس کاملاً 

، حالت لذت دائمی است خداوند خواستار یک"کند: شربر، بیمار خود را نقل می

من است که این را برای او فراهم  ی چنان که با نظم امور سازگار باشد؛ و وظیفه

ای نیست که اسرائیل با یهوه داشت؟ هر زمان که آیا این دقیقاً همان رابطه. "کنم

شدند که توجه خود را کاملاً کردند یا صرفاً باعث مییهودیان از خدا نافرمانی می

ان نازل ای از انتقام را بر آنها و فرزندانشرحمانهبه او معطوف کنند، او انواع بی

کرد. از یک سو، خدا آن دیگری بزرگ منطقی و بخشنده است، اما از سوی می

های شما را به های نوهدیگر، اگر او را بیش از حد عصبانی کنید، مطمئناً نوه

رحمت را برای هزاران نفر نگاه " :خاطر این کار به دردسر خواهد انداخت.

کند؛ ه هیچ وجه گناهکار را پاک نمیبخشد، و این بدارد، و گناه و خطا را میمی

و گناه پدران را بر فرزندان و فرزندان فرزندان، تا نسل سوم و چهارم مجازات 

آنچه یهوه اساساً با خشم خونین خود بر سر یهودیان (. ۲۱:۳)خروج  "کندمی

ام لذت ببرید! های لعنتی که به شما عطا کردهاز تمام نعمت"زد این بود: فریاد می

ام، در هر باید مرا و تمام آنچه را که برای شما به عنوان یک ملت انجام داده شما  



 



 

های ترین نمونهرحمانهیکی از بی !"ثانیه از وجودتان جشن بگیرید و تأیید کنید

هایی برای شود که شامل مرثیهگرا در کتاب مراثی یافت میی سوپرایگویهوه 

خدا به بابل اجازه داده است تا اورشلیم را به ویرانی اورشلیم به دست بابل است. 

های خدا، محاصره عنوان مجازات گناهان اسرائیل، به دلیل رویگردانی از راه

فرزندان خود  ،کند. اوضاع آنقدر بد شد که مادران مجبور شدند برای زنده ماندن

با چه  ای خداوند، بنگر و ببین که این کار را"نویسد: را بخورند. ارمیای نبی می

اند را خواهند هاست زندهفرزندانی که مدت و خود ثمره یای؟ آیا زنان کسی کرده

دهد، اما سکوت او خود خدا به این سوال پاسخ نمی(. ۹:۹۲)مراثی  "خورد؟

های نافرمان! اکنون روز مادر مبارک، ای عوضی: "گویای این مطلب است

به نفع شماست! این داوری عادلانه فرزندان خود را بخورید! آنها را بخورید! این 

است! من شما را دوست دارم! توبه کنید! درستش کنید! لذت ببرید! این هم یک 

کند فریادی سهمگین باشد یا سکوتی سرد، خدا فرقی نمی!" خلال دندان

حال، بسیار  است. و اگر این یک صدای سرکوبگر نیست، پس چیست؟ صدا یک

 صدای  شیم که یهوه هرگز چیزی بیش از یکمهم است که به خاطر داشته با

اراده نیست. در کتاب مقدس، خدا به سادگی تصمیم ی کننده کننده و تحمیلتنبیه

هایش به آنها حمله گیرد با افراد خاصی صحبت کند و با دستورات و خواستهمی

 او زندگی کنند، او با خشم شدید عملی کند. سپس، اگر آنها نتوانند مطابق اراده 



کلیدی برای ما این ی ریزد. با این حال، نکته کند و همه چیز آنها را به هم میمی

، فراخوان ی ها، یعنی رانهشنیداری گوشی است که خدا فقط از طریق تجربه 

شود. یهوه یک صدای خالص و شناور است. و سوپرایگو نیز درک می

لکانی" این بینش را  ... بروس فینک در "مقدمه ای بالینی بر روانکاویهمینطور

 بسط میدهد:

کنیم، نه سازی انتقادی که از والدین خود دریافت می، به عنوان درونیسوپرایگو"

کنند، بلکه تنها مخزنی از اصول اخلاقی است که والدین ما به ما منتقل می

همچنین مخزنی از نوع خشونتی است که ما در صدای آنها هنگام سخنرانی، 

تواند وحشی در موارد خاصی می سوپرایگوکنیم. ساس میسرزنش و تنبیه اح

باشد، بدیهی است که از آزار و اذیت، سرزنش و کتک زدن خود لذت زیادی 

 -های فلسفیبه جز در رساله-مهم در اینجا این است که  ی برد، اما نکتهمی

غیرممکن است که بیان یک اصل اخلاقی را از لیبیدو یا ژوئیسانس متصل به 

آن جدا کنیم؛ غیرممکن است که یک دستور را که توسط والدین ما به ما  بیان

آموخته شده است )به عنوان مثال، "با دیگران همانطور رفتار کن که دوست 

داری دیگران با تو رفتار کنند"( از لحن صدایی که با آن بیان شده است، جدا 

."کنیم  
ت. هر والدینی تناقضی تبلور و خودآیینی  سرخوردگی والدین اس سوپرایگو،

  مستقل سوپرایگوخود را در  ،است . سرخوردگی والدین"لذت ببر" و"نه" بین

 



 



 

خفه شو و خوش بگذرون، »کند. پیام اصلی این سرخوردگی صرفاً این است: می

م ری، گریه، نیاز، جلب توجه و غیرهایرادگیری، بدرفتا« کوچولوی عوضی!

در " لذت ببر" دردسر برای والدین هستند، بنابراینکودک، همگی منبع ناراحتی و 

تجربیات مثبتی داشته باش که قوانین را »واقع به معنای چیزی شبیه به این است: 

زیر پا بگذارد و تو را سرگرم کند، اما این کار را به روشی انجام بده که درست 

ی های ترکیبی همه پیام« باشد، طوری که برای من دردسرساز نشود.

متکلم -یک بار از فیلسوف.. .کننده استتقویت" لذت ببر" بازدارنده و"نه" الدین،و

ای در این مورد شنیدم. دو والدین را تصور کنید که به العادهپیتر رولینز مثال فوق

گویند که توسل به خشونت هرگز درست نیست. کمی بعد، کودک فرزندشان می

رحمانه است و به سرعت به ی بیشود. قلدردرگیری با یک قلدر می گرفتار

گیرد که مقابله کند و قلدر را شود. کودک تصمیم میدرگیری فیزیکی تبدیل می

کنند که توسل به گردند، والدین همچنان تأکید میزند. وقتی به خانه برمیمشت می

خشونت بد است، اما به طرز عجیبی، کودک در والدین نوعی شادی و برق شادی 

شادی بسیار نامحسوس اما واضح است. آنها از اینکه کودک مقابله  بیند. اینمی

 کرده، هرچند با تردید، خوشحال هستند. کودک بلافاصله ناهماهنگی بین خواسته

دهد. بیایید این را برعکس کنیم و بگوییم والدین را تشخیص می رفتاروالدین و  ی

اعت کند و از مقابله والدین اطی گیرد کاملاً از خواسته که کودک تصمیم می

گویند که به کند و آنها میداستان را برای والدین بازگو می ،کند. کودکامتناع می



ناامیدی  ،کودک ،کنند، اما این بارطلبی انجام شده افتخار میداری و صلحخویشتن

کاش کودک کنند که دهد. آنها مخفیانه آرزو میشدیدی را در آنها تشخیص می

«:داده بود.مشتش را جواب   
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است که یک خدای بر اساس تفسیر بالا دقیقا به سبب مستتر بودن خدا در صدا 

تک بعدی مثل یهوه ی متشرعین، اصلا انتخاب خوبی برای الگو شدن در ستمگر 

زیردست نیست و برای همین هم هست که فقط در تهیه ی سوپرایگو برای افراد 

کشورهای ضعیف تر و به عنوان همتای پدر بد یا مدیر سختگیر مدرسه در فیلم 

"خدای خوب" و جانشین  بلکه تا ،"انجمن شاعران مرده" در نظر گرفته میشود

زمینیش "پدر خوب"، همویی که هم لذت را تایید میکند و هم اقتدار دارد، به 

و رهبران قدرت های بزرگ غربی را مانند آقای کیتینگ، با  دروبجنگش 

. این دوگانگی، بر اساس محبوبیت عمومی در بین مردم ممالک دیگر مواجه کند

مادرانه اش، میتواند با آن تصویر کابالایی یهوه مرتبط-تقسیمبندی های پدرانه  

  

 



شخینای مونث است و باشد که خدایی دوجنسه و قابل تقسیم به یهوه ی مذکر و 

حتی این دو حکم یک زن و شوهر را پیدا میکنند تا "پدر" و "مادر" کهن الگویی 

یکجا جمع آیند. این تصویر دوگانه همچنین با تبار مصری خدای موسی به روایت 

فروید تطابق می یابد که یک خدای پاگانی و ازاینرو چندساحتی است و هنوز 

-زاست. مسلما این بازسازی با افتخار اخوت های رتبدیل به یهوه ی زورگو نشده 

بیرون دهنده ی سیاستمداران به نشان دادن تظاهرات خدایان عتیق مصری  صلیبی

غیر سیاسی بودن نظریات در خود بی ارتباط نیست و این، خود، برای آنهایی که 

 ، حاوی پیامی است. این است که به مرور و طی برملا شدنفروید را باور دارند

ناراستی این سیستم سیاسی و تکراری شدن طرح های رسانه ای آن، کلیت آن با 

:خطری به نام بدبینی عمومی روبرو میشود.  

سازی مجدد ضد گر است که امکان سوژهگرایی طغیانیک منفیبدبینی، »  

  



 



 

هایم سپاسگزار من موظف نیستم از وجودم یا از لذت"کند: وپرایگو را فراهم میس

مطالبه از مردم برای تأیید ." ای ندارم که از خودم لذت ببرمهیچ وظیفه من. باشم

مطلق وجودشان، جشن گرفتن شادمانه بودنشان، سپاسگزاری مشتاقانه از به دنیا 

آمدنشان، شکل ابتدایی سوپرایگوی سادیست است. تولدگرایی، اخلاق بنیادی  

، به آدم سوپرایگوهوه، خود  آقای است، بنابراین جای تعجب نیست که ی سوپرایگو

از سوی دیگر، (. ۴:۹۱)پیدایش « بارور و کثیر شوید»و حوا دستور داد که 

کند سعی می سوپرایگواست. هر زمان که  سوپرایگوضعف  ی تولدستیزی، نقطه

اثر توماس لیگوتی را بردارد، " توطئه علیه نژاد بشرکتاب "ای از نسخه

آلود که دائماً توسط دستان د. در دنیایی عرقشونزانوهایش همیشه خم می

:لیبیدویی استی شود، لیگوتی هوای تازه کننده خفه میخفه سوپرایگوی  

فرا خواهد رسید که کار  -ما ی سپس برای همه و-روزی برای هر یک از ما "
 آینده تمام خواهد شد. تا آن زمان، بشریت خود را با هر وحشت جدیدی که از راه



وفق خواهد داد، همانطور که از همان ابتدا این کار را کرده است. این  رسد،می 

وحشت ادامه خواهد داشت تا زمانی که متوقف شود. و وحشت ادامه خواهد یافت، 

روند، به آینده سقوط ها مانند اجساد بسیاری که در گورهای باز فرو میو نسل

ثی رسواکننده به دیگران نیز خواهند کرد. وحشتی که به ما رسیده است، مانند میرا

ها بیدار شدن به موقع، سپس گذر از دور دیگری از خواهد رسید. زنده بودن: دهه

و در نهایت افتادن  -هایف کاملی از آشفتگیط-ها حالات، احساسات، افکار، هوس
 در رختخواب برای عرق ریختن در تاریکی خواب مرگ یا جوشیدن در خیالاتی

 



 



 

دهد. چرا بسیاری از ما برای حبس ابد بر سر که ذهن رؤیاپرداز ما را آزار می 

زنیم؟ آیا ما سزاوار مرگ نیستیم؟ اما ما اسلحه چانه می ی انتهای طناب یا دهانه

چنین سؤالاتی نیستیم. پرسیدن آنها به نفع ما نیست، و پاسخ دادن به آنها  ی شیفته

توانیم به توطئه علیه نژاد بشر پایان ، آیا نمیایبا قلب و جان. با چنین روحیه

رسد این مسیر درست باشد: مرگ تراژدی در آغوش نیستی. دهیم؟ به نظر می

ها مجبور نخواهند بود به خاطر خنثی کردن نشدههای پرجمعیت  زادهجهان

ایم رنج بکشند تا ما بتوانیم به راه خود ادامه دهیم، کارهایی که ما انجام داده  



 

ایم. با این حال، هیچ چیز ما را وادار به ها ادامه دادههمانطور که در تمام این سال

تواند غیرقابل تصورتر باشد؟ ما فقط کند. چه چیزی میبرداشتن چنین گامی نمی

."انسان هستیم. از هر کسی بپرسید  
ریسم ای به ناماما در مورد پدیده ریسم صرفاً شکل معا دوم  صر چطور؟ آیا دوم 

ریسم»بدبینی ما نیست؟  برای انواع بدبین آنلاین است، میم ان پی سی یک « دوم 

ریسم همان بدبینی است، درست است؟ در این مرحله، احساس می کنم بنابراین دوم 

ر و بدبین بر اساس روابط مربوطه شان با سوپرایگو تمایز قائل تمایل دارم بین دوم 

ریسم نیست. شوم کند که در واقع با ن موقعیتی ذهنی را اشغال میبدبی. بدبینی، دوم 

مواجه شده است و از این "لذت ببر" اساس بودنفقدان لذت در خود سوپرایگو، بی

رهایی نسبی به دست آورده است، در حالی که " لذت ببری " طریق، از وظیفه

ر به دلیل اینکه توسط سوپرایگو مورد بازخواست قرار می  برد،گیرد رنج میدوم 

داند که از نظر اقتصادی، وجودی و لیبیدینی امکان در حالی که ناامیدانه می

خواهم ، بنابراین، میلذت ببرم توانممن نمی" –بخش وجود ندارد زندگی لذت

. اگر دومریزم قرص سیاه باشد، پس بدبینی قرص خاکستری است. اگر "بمیرم

گر سوپرایگو باشد، پس قرص قرص سیاه تسلیم ناامیدانه به فرامین شکنجه  



 



 

امروزه ما به )همانجا( «.زدگی سوپرایگو استبخش از سمخاکستری تسکینی لذت

بدبینی ناسالمی دچار آمده ایم که آنطورکه فضای رسانه نشان میدهد، به چاره 

ناپذیری وضع حاضر تسلیم آمده است. به نظر میرسد علت، این باشد که مردم 



فقط میدانند اوضاع خوب نیست، ولی نمیدانند چرا خوب نیست. این قاعدتا باید با 

دا و لاکان در آن اتفاق نظر دارند، مرتبط باشد: آن قسمت از فلسفه ی زبان که دری

فضای اطراف ما پر از دال است، ولی مدلول ناپیدا است و دال و مدلول یک چیز 
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بت شده، از مدلول هایی معنا و زندگی ما بر اساس همین پیش فرض قوی و ثا

هویت میگیرد که درواقع فقط دال هایی بر مدلول هایی پنهانند؛ اگرگورهایی که 

برای خرج کردن انرژی مردم در راه هایی که لزوما به نفع خودشان نیست، خلق 

بازی با کلمات که از عوامل لایق لاکان به زبان کاوی سوسوری بود،  شده اند.

ز میراث های مذاهب رمزآمیز قدیم در روانکاوی مدرن است.شاید فقط یکی ا  

 



 


